
13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

476

شرايط فرهنگى قم در دهه هاى بيست تا پنجاه شمسى
در مصاحبه با آقاى ابوالفضل عرب زاده

ــار و خفقان رضاشاهي  س: جناب آقاى عرب زاده از دوران طفوليت تان شروع مي كنيم. در زمان اوج فش
كه فشارهاي مربوط به بي حجابي از 17 دي ماه 1313 شروع شد اگر مطالبي يادتان هست بفرماييد.

ــد گوهرشاد را مرحوم حاج شيخ عباس فيض در كتاب  ــتان مسج ج: قضاياي بي حجابي به خصوص داس
ــان را عرض كنم من خيلي كوچك  ــت. براي اينكه فجايع آن زم ــدر فروزان، صفحه 236 به بعد آورده اس ب
بودم. به اتفاق پدر و مادرم براي زيارت ثامن الائمه (ع) به مشهد رفته بوديم. مادرم با چادر بود، دو سه چادر 
ــباني به مادرم  ــرف به حرم، پاس ــري داشت. مسافرخانه ما هم تقريباً نزديك حرم بود. در موقع تش و دو روس
حمله كرد و يك چادر او را پاره كرد و چادر دوم و سوم را هم پاره كرد و مادرم به يك مغازه پناه برد. صاحب 
ــبان گفت، خجالت بكش، حيا كن چه ميكني مثل اينكه با هم آشنا بودند. آن  ــهدي به پاس مغازه با زبان مش

هم رها كرد و رفت.
س: شهريور 1320 كه ايران به اشغال درآمد و نيروهاي روسي، قم را اشغال كردند يادتان هست.

ج: چيزي كه قابل بيان باشد يادم نيست چون من آن زمان شش، هفت ساله بودم. زماني كه رضاشاه فرار 
كرد بزرگترها اين شعر را مي خواندند، ما بچه ها هم ياد گرفته بوديم و مي خوانديم. (هزار شكر خدا كه دشمن 
ــاله ايران آورده  ــلطنت رضاشاه را آقاي حسين مكي در كتاب تاريخ بيست س دين برفت). شرح رخدادهاي س
ــت كه رضاشاه مرحوم آيت االله حاج آقا حسين طباطبايي قمي را در سال 1313 ش  ــت. در تاريخ ثبت اس اس
تبعيد به عراق نمود. وي پس از فرار رضاشاه، به عزم زيارت مشهد مقدس وارد ايران شد. در تمام شهرهاي 
ــان به عمل آمد، آيت االله بروجردي در ملاير آيت االله صدر در اراك،  ــتقبال عجيبي از ايش مسير آن جناب اس
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آيت االله حجت در جهرود، ده فرسخي قم پذيرائي مفصلي از مستقبلين نمود تا وارد قم شدند و مورد استقبال 
بي سابقه مردم قرار گرفتند. من كوچك بودم و اين منظره را مشاهده كردم كه معظم له سواره از سه راه موزه 
ــلام ما زنده و پاينده باد حجت دين زنده  ــرف حرم مي رفتند و مردم اين شعار را مي دادند: «حجت الاس ــه ط ب
باد، دشمن دين مرده باد».1 منزل پدر و اجداد آيت االله طباطبائي قمي، در گذر جدّا بود. طايفه طباطبائي ها از 
ــادات جليل القدر و عالمان باتقوا و دانشمندان طراز اول، كه بعضي از آنها مستجاب الدعوه هستند. مناسب  س
است در اينجا يك نمونه را بيان كنم. در زمان قحطي بعد از شهريور 1320 كه گندم كمياب شده بود و نان 
ــم طباطبائي (وي در  ــيد ابوالقاس گندم كمتر پيدا مي شد. پسر بچّه اي از اين خانواده مريض مي شود به نام س
بزرگي معروف بود به آقاي ميرزا) پدر اين سيد ابوالقاسم او را براي معالجه به مطب دكتر مي برد، دكتر تجويز 
ــت چون نانوائي ها فقط نان سياه و كلفت كه معلوم نبود چه چيز است  ــان نان گندم اس مي كند كه دواي ايش
به خورد خلق االله مي دادند. پدر سيدابوالقاسم هر كجا مراجعه كرده بود نان گندم پيدا نكرده بود. در اين بين 
كلفت حاجي علي نقي خان وفائي كه از ملاكين شهر بود و خود آرد گندم در خانه خمير مي كرد و در نانوائي 
ــورد و با اجازه حاج علي نقي خان نان گندم  ــيد برخ ــت با چند نان به طرف منزل مي رفت كه با آقا س مي پخ
دريافت كرد. سپس رو به آسمان نموده با حالتي خاص، مضمون اين جمله را فرموده بود. (خدايا آن گناهاني 
ــت بيامرز) پس از دو روز نانوائي گذرجدا و به تدريج نانوائي هاي ديگر دور  كه موجب اين عقوبت ما شده اس
قم نان پختند (نان گندم و نان تافتوني سياه) منظور اين است كه سلسله سادات طباطبائي قم. بسيار متدين 
و جليل القدرند، به هر حال مرحوم آيت االله قمي براي اعتراض به دولت و تفكيك مدارس دخترانه از پسرانه 
ــر ري و باغ ملك در شاه عبدالعظيم حسني رفتند و ...  ــي و مسئله اوقاف و لباس روحانيت به شه و بي حجاب
ــت. وي در شانزده ربيع الاول سال 1366 در نجف رحلت كردند و در  ــتان آن در تاريخ ثبت شده اس كه داس

همان شهر دفن شدند. 
ــال متفقين بود، مردم  ــور در اشغ ــام مي فرمايند خطاب به محمد رضا كه: در حالي كه كش ــاً ام س: اتفاق

خوشحال بودند كه پدرت رفته است. 
ج: اين بيان را امام در مدرسه فيضيه روي سكوي دربي كه از مدرسه فيضيه به طرف صحن عتيق است 
ــاه همه برق ها را قطع كرده بودند، راننده و ماشين باري شركت ترانسپورت با  ــد. آن دوره مأمورين ش فرمودن
ــلامي  ــخنان امام را ضبط كرد، و پس از آن از ترس مأمورين آورد در كتابخانه دارالتبليغ اس باطري ماشين س

مخفي كرديم. بعد از قضيه فروردين 1361 نمي دانم چه كردند و در كجاست.
س: ايشان در قيد حيات هستند. 

ج: خير، فوت كرده. خداوند رحمتش كند. 
س: شما نماز باران آيت االله خوانساري يادتان هست.

ــمندان. ج 4، ص 376 و علماي  ــمندان، ج 1، ص 264 و مستدرك مشاهير دانش ــتر به گنجينه دانش 1 . توضيح بيش
معاصرين، ص 194 مراجعه شود.
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ج: منزل مادر نزديك منزل مرحوم آيت االله حاج سيد محمد تقي خوانساري؛ در تكيه ملامحمود بود نماز 
ــال 1363 قمري اتفاق افتاد و من در آن زمان نوجوان بودم. ولي يادم هست  باران آيت االله خوانساري در س

كه با پدرم در نماز جماعت مرحوم آيت االله خوانساري شركت كردم.1
شرح اين كرامت (نماز استسقا) در جرايد و مجلاّت آن روز مسطور شد و در كتاب آثار الحجه مرحوم شيخ 
محمد رازي مشروحاً ذكر شده است. كه به اشاره به آن بسنده مي كنم. سالي كه متفقين ايران را اشغال كرده 
ــكسالي مردم قم را تهديد مي كرد،  ــكيده و خطر قحطي و خش بودند در قم باران نباريد. باغات و مزارع خش
ــيد محمد تقي خوانساري دو روز متوالياً براي نماز باران به صحرا رفتند، در روز دوم  مرحوم آيت االله حاج س
چنان باران آمد كه سيل ها روان و جوي بارها پرآب شد كه شرح مفصل آن را در جرايد و كتاب هاي تاريخي 
و ترجمه و شرح حال آيت االله خوانساري آمده و در آثار الحجه مفصل بيان شده است. اين كرامت از انفاس 

قدسيه آن مجسمه تقوا و فضيلت بود.
س: در زماني كه متفقين قم را اشغال كردند يادتان هست.

ــارات مسكوني تا چهارراه شهدا بود. اطراف  ــعت نداشت. عم ــان قم اين اندازه معمور نبود و وس ج: آن زم
صفائيه باغات و مزارع قم را تشكيل مي داد. در يك طرف خيابان صفائيه فعلي (باغ ريك) و در طرف ديگر آن 
(باغ صفا) و... بود. عمارت ضلع شمالي چهارراه شهدا محل اداري و سكونت سران متفقين بود. كوچه آقازاده 
ــراف باغي بود به نام (باغ شازده = شاه زاده) متفقين در اين باغ و مزارع چادر زده بود و محل  ــاي اط و خانه ه
ــاختند و يكي از شركاء و صاحب مهمان خانه ارم  ــان بود. بعد از رفتن خارجي ها مهمان خانه ارم را س سكونتش
مرحوم حاج آقا محمد آقازاده بود. با تفصيلي كه آقاي دواني در كتاب (نقد عمر) جلد دوم، صفحه 47 به بعد 

مرقوم فرموده اند. مرحوم آيت االله شريعتمداري مهمان خانه را خريد و دارالتبليغ اسلامي را پايه  گذاري نمود.
ــه  ــكات زير را مي خواهيم، امام علي الظاهر در آن مقطع درس اخلاق داشتند، در مدرس ــا همين ن س: م

1 . افتخار همسايگي فرزند برومند حضرت آيت االله العظمي خوانساري را در خيابان 20 متري گلستان دارم. ايشان 
ــان  ــنبه 1388/9/29 جهت عيادت ايش ــت به ناراحتي قلب مبتلا و كمتر از منزل بيرون مي آيند. روز يكش مدتي اس
ــد به خدمتشان عرض شد خاطره اي از مرحوم آقا بفرمائيد. ايشان بزرگواري فرموده قضيه رحلت  ــرف حاصل ش تش
ايشان را چنين بيان كردند... مرحوم آقا مدتي در بيمارستاني در طهران بستري بودند. آيت االله كاشاني و ديگر آيات 
ــي مملكت از ايشان ديدار مي نمودند. پس از مرخصي از بيمارستان در  ــخص شاه و رجال علمي و سياس عظام و ش
ايام ماه رمضان كه هوا گرم بود، ما به همدان رفتيم. روزي براي تفريح به آبشار معروف همدان رفته بوديم. مرحوم 
ــان منقلب شد و در منزل  ــتند حالش ــر كوه رفتند. زماني كه از كوه برگش آقا به اتفاق آيت االله العظمي اراكي تا بالاس
ــان را معاينه كرد و فرمود آقا را تنها نگذاريد. حال ايشان طوري سنگين  ــتراحت پرداختند و... پزشك آمد ايش به اس
شد كه قدرت پهلو به پهلو شدن را نداشتند و اين كار را فرزندان به نوبت انجام مي دادند. يك روز جمعه با سختي 
ــت عرض كردم، جمعه. فرمود برو به نماز جمعه. من چون  ــنبه اس ــم بازكردند و فرمودند محمد امروز چند ش چش
ــان را تنها بگذارم نرفتم. طولي نكشيد دوباره فرمودند محمد نرفتيد نماز جمعه. من اخوي را صدا  ــتم ايش نمي خواس
ــيد كه به رحمت حق واصل  ــتم و طولي نكش ــيد و من رفتم نماز جمعه. وقتي برگش كردم و گفتم مواظف آقا باش
شدند. اناالله و انا اليه راجعون (منظور اين بود كه آيت االله العظمي خوانساري به نماز جمعه خيلي اهمّيت مي دادند.)
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ــت مي كردند. آيا كس ديگري هم بود كه  ــردان. و تعدادي از مردم عادي هم شرك ــادق در اول چهارم ملاص
درس اخلاق بگويد. شما در اين موارد چيزي يادتان هست.

ج: در اين مورد چيزي يادم نمي آيد. 
س: شما از ورود آقاي قمي نكاتي فرموديد كه بعد از فرار رضاشاه به قم آمدند، آن موقع آسيد ابوالحسن 

اصفهاني هنوز در قيد حيات بودند. 
ــه كه رابطه ي با حضرت ولي  ــال 1365 قمري از دنيا رفتند. معظم ل ــوم آيت االله اصفهاني؛ در س ج: مرح
ــت كه از  ــت (حريم امامت و مرجعيت را حفظ مي كرد) بعد از فوت مرحوم فرزند شهيدش خواس ــر4 داش عص
زعامت كناره گيرد. توقيع شريفي از ناحيه حضرت ولي عصر روحي له الفداء بوسيله ي مرحوم حاج شيخ محمد 

كوفي شوشتري به دست وي مي رسد.
(اجلس في دهليز بيتك و لا ترخ سترك... نحن ننصرك)

من قضيه ي اين نامه را از قول مرحوم علامه حاج شيخ محمود حلبي؛ كه خود نامه مبارك را ديده است 
در يكي از نوشته هايم نقل كرده ام.

ــال 1365 قمري در كاظمين از دنيا رفت و چنان شور و  ــرانجام آيت االله اصفهاني در نهم ذي الحجه س س
هيجان در مردم عراق و ايران و تمام بلاد شيعيان افتاد كه سابقه و لاحقه نداشت. توضيح بيشتر به گنجينه 

دانشمندان، ج 1، ص 216 ـ 223 مراجعه شود.
س: آن ايامي كه حوزه قم به دست آيات ثلاث اداره مي شد و آمدن آيت االله بروجردي در قم شما يادتان 

هست.
ج: يكي از علماي ثلاث آيت االله آقاي كبير بود، عكس آيت االله كبير را پخش كرده بودند و زير آن نوشته 
بودند (گراور يكي از بزرگترين مراجع تقليد شيعه، شيخ الفقها و المجتهدين آيت االله في الارضين آقاي آشيخ 

محمد كبير قمي). يادم هست، يكي از مغازه داران عكس آيت االله كبير را در مغازه گذاشته بود.
مرحوم حاج ميرزا ابوالقاسم روحاني؛ كه از علماي بزرگ خاندان مرحوم آيت االله حاج سيد صادق روحاني 
ــيد محمد  ــه معروف و امام جماعت مسجد امام حسن عسگري بود پدر بزرگوار آيت االله حاج س صاحب مدرس
علي روحاني حفظه االله تعالي. براي اقامه نماز به مسجد مي رفتند، در راه به اين مغازه و عكس برخورد نمودند. 
ــت شده اي. بردار اين عكس را. صاحب مغازه كمي  به عنوان اعتراض به صاحب مغازه فرمودند مگر بت پرس

مكث كرد، معظم له خودشان آمدند عكس را برداشتند. اسماء جلاله را جدا نموده، بقيه را پاره كردند.
داستاني به ياد دارم كه طرز برخورد و اخلاق دو مرجع را با عامه مردم در آن زمان مي رساند.

گويند روزي شخصي آمد خدمت آيت االله كبير قمي و عرضه داشت، مسئله اي براي من مشكل شده است. 
لطفاً جواب اين مسئله را بيان فرمائيد. آقاي كبير فرمود، بفرمائيد:

ــرائيل دو برادر بودند. يكي معيل و داراي زن و ديگري مجرد بود، هر دو برادر در  ــان گفت در بني اس ايش
يك خانه زندگي مي كردند، يك روز صبح برادر معيل به آن برادر مجرد گفت: من مي خواهم بروم حمام. شما 
هم مي آئي. آن برادر گفت خير تو برو، او رفت حمام و آن برادر هم رفت و خوابيد، اتفاقاً در خواب محتلم شد. 
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وقتي بيدار شد ديد اگر برود حمام آن برادر ممكن است سوء ظن ببرد، به زن برادر خود گفت چنين قضيه اي 
است، چكار كنم. زن گفت مانعي ندارد. من الآن آب گرم مي كنم تو غسل كن و حمام نرو، آب را گرم كرد، 
مشغول غسل كردن بود كه برادر ديگر از حمام آمد و اين منظره را ديد. به شك افتاد و عصباني شد. دست 
برد به شمشير و به برادر حمله كرد. آن برادر ديد بي گناه كشته مي شود، او هم دست برد به شمشير و به برادر 
حمله كرد. اين دو برادر يك مرتبه هر دو سر يكديگر را با شمشير زدند و كشته شدند، آن زن ديد اينها هر دو 
بي گناه كشته شدند و خود نيز در مضان اتهام است. پناه به پيغمبر آن زمان برد و استمداد كرد، آن پيغمبر هم 
از خداوند تقاضا كرد كه آن دو نفر را زنده كند، دستور آمد دعا كن ما آنها را زنده مي كنيم. آن پيغمبر به آن 
ــته  ها را به بدنشان بچسبان. من دعا مي كنم خداوند اينها را زنده خواهد كرد.  ــرهاي اين كش زن فرمود برو س
ــر برادر شوهر را به تن شوهر خود و سر شوهر خود را به تن برادر شوهر  ــت پاچگي كه داشت س آن زن از دس
خود چسباند و پيغمبر دعا كرد و آنها زنده شدند. حالا جناب آيت االله كبير بفرمائيد اين زن به سر اين محرم 
است به تنش نامحرم و به تن او محرم است به سر او نامحرم. تكليف اين زن چيست. آيت االله كبير فرمود: 
ــكل شكيات نمازت را حل كرده اي كه مي خواهي  شما اصول الدين خود را ياد گرفته اي و با تغيير گفت مش
ــت برد كه با عصا به آن شخص بزند. او از خانه فرار كرد و  ــرائيلي را حل كني و دس ــكل اين زن بني اس مش
رفت منزل آيت االله فيض و اين داستان را براي آيت االله فيض بيان كرد و گفت آقا چگونه مشكل اين زن را 
ــكلات  ــت. ما مسلمان ها اول مش مي توان حل كرد. گويند آيت االله فيض با لبخند فرموده بود، چقدر خوب اس
مسائل روزمره خود را حل كنيم. حدّاقل شكيّات نماز خود را بلد باشيم، بعداً مشكل زن بني اسرائيلي دو سه 
هزار سال پيش را حل كنيم و اضافه كردند، اين داستان پردازي ها براي اين است كه ما را سرگرم كنند ولي 
ــلام از جواب عاجزند مي گويم: اوّلاً احكام آن زمان با احكام اسلامي اين زمان  براي اينكه نگوئي علماي اس
ــت كه آن دو برادر اين زن را طلاق دهند. آن وقت آن زن با هر كدام كه  تفاوت داشته و ثانياً جواب اين اس
مايل بود ازدواج كند. اگر اين قضيه سؤال و جواب راست باشد طرز برخورد اين مرجع بزرگوار را در آن زمان 

با مردم عامه مي رساند.
ــبت آقاي اشراقي در فيضيه  ــتقبالي كه مردم قم از آيت االله بروجردي نموده بودند و به اين مناس س: اس

سخنراني كرده بود يادتان هست.
ــوي، داماد گرامي آقاي  ــن جمله مرحوم آقاي عل ــردي را چند نفر نوشته اند م ــي آيت االله بروج ج: زندگ

بروجردي و مرحوم آقاي دواني و ديگران.
ــخنراني مرحوم حاج ميرزا محمد تقي اشراقي در  ــوان به آن كتاب ها مراجعه كرد ولي اشاره اي به س مي ت
مدرسه فيضيه مي نمايم. قبل از اينكه زيرزمين مدرسه فيضيه به اين شكل زيبا و مدرن ساخته شود، در جنب 
حوض بزرگي كه در وسط مدرسه بود، سنگي در ابعاد حدود يك متر در پنجاه سانت كنار حوض بود. مرحوم 
ــرده. اين شعر طليعه  ــخنراني ك ــنگ رفت و ايستاده بر عليه شاه جديد (محمد رضا) س ــي بالاي آن س اشراق

سخنراني ايشان بود. عاقبت گرگ زاده گرگ شود. گرچه با آدمي بزرگ شود.
در حوزه ي علميه قم معروف بود كسي كه اولين منبرش روي اين سنگ باشد به مقام بالائي خواهد رسيد 
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و واقعاً همين طور بود. و بعد از انقلاب، يعني از سال 1342 هر سال در سالگرد پانزده خرداد روي اين سنگ 
سخنراني مي شد و آن سنگ را (حجرالانقلاب) ناميدند.

ــه واعظ معروف در قم بودند يكي  مرحوم اشراقي1 يكي از بزرگ ترين وعاظ بود. دريك مقطع از زمان س
آقاي انصاري كه در مجالس سوگواري و وفات ائمه (ع) اختصاص به مسجد امام حسن عسگري و ديگر آقاي 
ــر آستانه مقدسه و آقاي اشراقي اختصاص به مدرسه فيضيه داشتند  ــيد مرتضي برقعي كه در مسجد بالا س س
ــد و انتقاداتي كه او به دولت  ــي در منبر مي گفتند و اصطلاحاتي كه به كار مي بردن ــي كه آقاي اشراق جملات
مردان به خصوص شخص شاه داشت ديگران جرئت نمي كردند بيان كنند. شخص شاه را پسر رضاقونجعلي 

مي خواند.
ايشان در منبر آياتي از قرآن عنوان مي نمود و شعري از باباطاهر مي خواند و خطبه اي آهسته بيان مي كرد. 
باوقار بود. آخرين منبر ايشان در بيست و پنجم رمضان سال 1368 بود كه عليه (پالتو پوست) اشرف پهلوي 
ــييع جنازه بسيار  ــان به قم حمل شد و تش ــت كه او را مسموم نمودند و جنازه ايش صحبت كرد و معروف اس
پرشور و باشكوهي از ايشان به عمل آمد و در جنب مزار مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري؛ به خاك سپرده 

شد. تابلو فلزيي در بالاي سر قبر او قرار دادند و اين اشعار را روي آن حك شده بود.
ــرت انفط ــاء  اذالسم ــود  ش ــه  ك ــدرتروزي  ــوم، الك ــود اذاالنج ــه ش ــدم ك وان

ــئلت سُ ــدر  ان ــرم  بگي ــو  ت ــن  دام ــن  ــتم قُتل ــب  ذن ــايّ  ب ــا  صنم ــم  گوي

ــريف داشتند.  ــت در اطراف كوهستان قم) در آنجا تش ــت االله بروجردي در وشنوه (قريه اي اس ــوم آي مرح
ــستند.  ــان ايستاده بودند كه خبر فوت آقاي اشراقي را شنيدند. از فرط ناراحتي روي زمين نش مي گويند ايش

مرحوم حاج ميرزا محمد تقي اشراقي پدر مرحوم حاج آقا شهاب اشراقي داماد امام خميني بودند. 
ــان يك منبري رفته در ورد آقاي بروجردي به قم و آيه «يا  س: در مورد آقاي اشراقي مي گفتند كه ايش

ايها النمل ادخلو مساكنكم...» عنوان نموده كه به آقايان برخورد داشته و...
ج: چون ممكن است اين مطلب با حيثيت بعضي آقايان مرتبط باشد اگر هم بدانم نگفتن آن بهتر است.

س: اگر از باب تاريخي مطلبي داريد كه در زمان آيت االله بروجردي رخ داده باشد، بيان فرمائيد.
ج: رخدادهاي زمان مرحوم آيت االله بروجردي كم نيست. زمان ايشان زمان عزت اسلام بود.

ــي اكبر برقعي بود كه با  ــيد عل ــيده، غائله آيت االله آقاي س ــاي تلخي كه در تاريخ قم به ثبت رس از روزه

ــراقي;، فرزند مرحوم حاج ميرزا محمد ارباب، يكي از علما و بزرگ ترين خطباي قرن  1. حاج ميرزا محمد تقي اش
اخير در حوزه علميه قم بود، وي به سال 1313 ق در شهرستان قم متولد شد. از كودكي در بيت دانش به مطالعه و 
تحصيل اشتغال داشت، از حضور اساتيد مختلف، فقه و اصول را به پايان برد و از درس آيت االله حائري برخوردار 
ــتعمارگران و شخص شاه بود. اين  ــين كم نظير بود و يكي از مخالفين اس ــت. وي در فن خطابه و نطق هاي آتش گش
خطيب دانشمند در سن 55 سالگي در 25 رمضان سال 1368، دارفاني را وداع و جنازه ايشان از طهران به قم حمل 

و نزديك قبر مرحوم حاج شيخ عبدالكريم يزدي به خاك سپرده شد. رجوع شود به علماي معاصرين، ص 390.
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دخالت آيت االله بروجردي و عموم مردم قم و مسئولان انتظامي و كشته و زخمي شدن چند نفر پس از چند 
ــي از خاطرات را در بر مي گيرد. ابتدا بايد ديد  ــت. هر چند به اختصار بيان شود باز هم صفحات ــه ياف روز خاتم

آيت االله برقعي كيست و تفكرات او چگونه بوده است.
آيت االله برقعي خود با يكي از نشريه هاي وقت مصاحبه اي دارد كه در ذيل مي خوانيد:

ــيره و  ــر قم از مادر زاده شدم و در حجر پدر و مادر و در ميان عش ــري قمري در شه ــال 1317 هج در س
مردمي كه به مذهب پاي بند بودند، نشو و نما كردم. در پنج سالگي به مكتب رفتم و الفباي عربي را كه بدون 
ــي را بدون  فاصله با خواندن قرآن شروع مي شد، فراگرفتم و با همان شيوه ي آموزش قديم، كتاب هاي درس
نظم و ترتيب خواندم. از آن پس به فراگرفتن علوم ديني پرداختم و از دروس ابتدايي ـ كه از كتاب «امثله» 
و «صرف» شروع مي شد و به درس خارج [يعني خارج از سطح كتاب] منتهي مي گشت، راه هاي پرپيچ و خم 

آن را طي كردم تا از مراجعه به غير بي نياز گرديدم.
ــفه، با اختلاف  ــي دريغ نورزيدم و با افكار فلاس ــوم ادبي و عقلي و نقلي از هيچ كوشش ــن عل در فراگرفت
ــه فلسفه ي قديم ـ به  ــس آنها پرداختم؛ امّا زود دريافتم ك ــپس به تدري ــاربي كه داشتند، آشنا شدم و س مش

خصوص بخش فلكيّات و طبيعيّات آن بر مبناي صحيحي استوار نيست، ناگزير از تدريس آن سرباز زدم.
لازم مي نمود كه كتاب هاي درسي جديد مطابق با اسلوب معاصر، كه كمتر وقت طلاب و به ويژه مبتديان 
ــي قديم را بگيرد؛ امّا در  و نوآموزان را بگيرد و زودتر دانش مطلوب را فرايادشان دهد، جاي كتاب هاي درس

اين كار توفيقي نيافتم.
ــه كرده اند، خلاف نظر صاحب شريعت  ــي بر آن بودم احتياطي را كه ارباب فتوا بر آن تكي ــل دين در مسائ
مي باشد كه دين اسلام را بر اساس سمح و سهل، آسان و بدون تكلفّ بنيان نهاده است؛ و فقيه را نشايد در 
ــتنباط حكم را  ــيد، احتياط را جاي فتوا گذارد؛ بلكه در چنين صورت بايد كار اس صورتي كه به واقع حكم نرس
ــيدن به واقع حكم درماندند، آن گاه راه احتياط پيش  به ديگر فقيهان واگذارد، و اگر فرضاً تمامي فُقها در رس
گيرند و من حتّي در چنين صورتي بر آن بودم كه «حجّت بندگان راست»؛ زيرا بر خداست اجراي فرماني كه 

از بندگان مي خواهد صريح معيّن فرمايد و در صورتي كه معيّن نفرموده، حجّتي بر بندگان نيست.
ــد و با موافق و مخالف از راه و  ــان بايد پاي بند اصول اخلاقي باشن ــورد دينداران بر آن بودم كه ايش در م
رسمي كه اخلاق انساني معيّن كرده است، سرنپيچند؛ چون پيغمبر اسلام (ص) اخلاقاً سرپيچي ننمود، و هم 

در اين صورت بهتر مي توان در دل مخالف نفوذ كرد و آسان تر دين را ترويج نمود.
ــري كه مسلمان،  ــان بايد همكاري داشت و در شه ــاير ادي ــترك بر آن بودم كه با پيروان س ــع مش در نف
مسيحي، يهودي و زرتشتي در آن سكونت دارند، همه دست در دست هم داده و مشتركاً نيازهاي عمومي و 
ــازند و همگان بايد كه در نظافت و آباداني و امنيّت شهر و حفظ آن از دزدان  ــكلات زندگي را برطرف س مش
ــوايان اديان ديگر توهين  ــد و به يكديگر خيانت نورزند و دروغ نگويند و بايد كه به پيش ــل كاران بكوشن و دغ
ــد انسان به آن پايه از  ــات ديني هم ديگر اهانت روا ندارند؛ تا برس نكنند و معابد يكديگر را نيالايند و به مقدّس
ــه اختلاف را كه جهل و تعصّب به وجود آورده  ــش، كه راه و صراط مستقيم را برگزيند و اين هم ــل و دان عق
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است، براندازد.
اين است خلاصه اي از زندگاني و افكار من؛ و من با اين افكار خشنود و خرسندم كه خيرخواه عموم بوده ام.

امّا اين كه پرسيده شد: در خصوص آنچه در زندگي حايز اهميّت است و خطاب به نسل هاي آينده، نظرت 
چيست؟

ــرم هيچ چيز در زندگي به اندازه ي خود زندگي حايز اهميّت نيست و نسل هاي آينده بايد به زندگي  ــه نظ ب
ــي دور كنند، مرض ها را براندازند، آفت هاي حيواني  ــت دهند؛ بدي ها را هر چه هست از عرصه ي زندگ اهميّ
ــازند، خوبي ها را جايگزين بدي ها، تندرستي را جاي ناتندرستي، شادي را جاي اندوه،  ــه كن س و نباتي را ريش
ــتي را جاي  ــتي را جاي دشمني، صلح را جاي جنگ، انس و الفت را جاي نفرت و رميدگي، انسان دوس دوس

ناانسان دوستي، بناهاي سالم را جاي بناهاي ناسالم ... قرار دهند.
ــذار چنان زندگي باشد و نسل بعد براي زندگي بهتر از نسل قبل بكوشد و  ــا بايد كه انسان حاضر پايه  گ ام
ــندم كه  ــت هر نسلي از نسل پيش از خود در بهتر كردن زندگي اشتراك مساعي نمايد، و من خرس چنين اس

انسان عصر حاضر، سنگ اوّل چنين بنايي را مي نهد.
امّا نظرم نسبت به شاعران و نويسندگان سلف و حاضر اين است كه از اينان كساني مورد علاقه ي من اند 
ــد و به خيرخواهي و ائتلاف و  ــردم را به بهبود زندگي ارشاد كرده و مي كنن ــه زندگي اهميّت دهند و م ــه ب ك
ــايه  ي معنويت الهي را براي انسان  ــتي با يكديگر ترغيب نموده و مي نمايند؛ و من زندگي انساني در س دوس

آرزو مي كنم. (والسلام)
در كتاب شرح حال برخي از معاريف خاندان برقعي، صفحه 255 به بعد چنين مي نويسد:

ــال 1278 هجري شمسي در شهر قم متولدّ شد. آموزش  ــيّد رضي، در س ــيّد علي اكبر برقعي، فرزند س س
ــت و در همان جا به آموزش دروس ديگر [از قبيل: عمّ جزء، عاق والدين،  ــي را در مكتب خانه1 فراگرف مقدمات
ــعدي، و نصاب الصبيان]  ــكه، موش و گربه، و پس از آن كتاب هاي جوهري، جودي، گلستان س خاله سوس
پرداخت و علي رغم چنان وضعي، با شوق و شعف وصف ناپذيري به تحصيل دانش دلبند شد و در فراگرفتن 
علوم علاقه ي وافري از خود نشان داد. از آن پس به تحصيل علوم ديني و ادبيّات فارسي و عربي پرداخت و 

با سرعت مراحل تحصيل را طي كرد و به مدارج عاليه ي علمي دست يافت.
سيّد علي اكبر برقعي از حافظه اي نيرومند و هوشي سرشار برخوردار بود و به همين جهت تحصيلاتش با 
سرعت پيش رفت. هنوز بيستمين سال عمر را طي نكرده بود كه در زمان خود سرآمد گرديد و خود حلقه ي 

1. مكتب خانه اتاقي بود كه تعداد زيادي شاگردان در آن مي لوليدند. در زمستان شاگردان مجبور بودند با خود كُلَك 
ــيد كربن  ــمّي اكس ــياه كانون گازهاي س (منقل گلين) بياورند و در آن آتش افروزند؛ به نحوي كه آن اتاق تنگ و س
ــوخت زغال و تنفّس بچّه ها مي گرديد و تنفّس را دشوار مي ساخت. با چنين وضعي  ــي از س ــيد كربن ناش و دي اكس
ــاگردان دچار انواع بيماري ها مي شدند. در تابستان ها نيز به علّت گرماي شديد شهر قم، بچه ها تشكچه هاي  اغلب ش
ــتند و براي نشاندن گرد و خاك، با  ــتردند و روي آن مي نشس خود را كنار حياط يا كوچه ي پر از گرد و خاك مي گس

آفتابه آبي مي پاشيدند.
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ــتكار، دانش پژوهي را دنبال نمود.  ــان را بپرورانيد و با همان جدّيت و پش ــي به وجود آورد و دانش پژوه درس
ــع مهمّ زمان اجازه ي اجتهاد كسب  ــا به مرحله ي اجتهاد گذاشت و به دنبال آن، از مراج ــالگي پ در بيست س
ــاتيدش در ادب «شيخ جعفر غفراني» و «شيخ قاسم نحوي» و در منقول «حاج ميرزا محمد ارباب»  كرد. اس
ــم ملامحمد كريم» و مقدمات معقول را از «حاج ميرزا محمّد  و «حاج شيخ حسن فاضل» و «شيخ ابوالقاس
ــلات عاليه ي معقول را از «ميرزا علي اكبر حكمي يزدي» آموخت و در درس خارج از آيات  ــاب» و تحصي ارب
ــيّد ابوالحسن اصفهاني»  عظام «حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي» و «حاج ميرزا حسين ناييني» و «آقا س

(قدس االله سرّهم) بهره  برد.
ــيس حوزه ي علميّه، آيت االله برقعي يكي  پس از ورود آيت االله حاج شيخ عبدالكريم حائري به قم و تأس
ــكلات روحانيّت و وضع تحصيلي طلاب با او تبادل نظر مي كرد. آيت االله  ــاوران او بود و درباره ي مش از مش
برقعي عقيده داشت كه تحصيلات طلاب بايد با برنامه پيش رود و بايد از آن امتحان به عمل آيد، تا كساني 
ــد، در حوزه بمانند. هم چنين معتقد بود كه طلاب بايد با علوم جديد آشنا شوند  ــه صلاحيّت تحصيل را دارن ك

و با زمان پيش روند.
آنچه بيش از مقام علمي در او نمودار بود، روش مخصوص و كم نظير او در زندگي بود كه وي را از ديگران 
ــته و عالمي آزادانديش و نويسنده اي محقّق بود و در فعاليت هاي اجتماعي، تا  متمايز مي كرد. او عارفي وارس
جايي كه توانايي داشت، پيش رفت و در سال 1313 شمسي «دبستان حيات» و سال 1315 دبيرستاني را در 

قم تأسيس نمود كه بعدها هر دو به نام «سنايي» موسوم گرديد.
ــر  ــختي به س ــان جنگ بين المللي دوم، كه آذوقه ناياب شد و مردم در تنگنا و س ــي در زم ــت االله برقع آي
ــكيل انجمني خيريّه همّت  ــيدند، بي تفاوت نبود و به تش ــنگي رنج مي كش مي بردند و فقرا و بينوايان از گرس
ــادرت به احداث نانوايي ـ كه وجودش بسيار ضرورت  ــت و از متمكّنين تهران و قم كمك گرفت و مب گماش
ــان را حل  ــود. خانه اش پناهگاه بينوايان و فقيران بود و با كمال بردباري و بلندنظري مشكلاتش ــت ـ نم داش

مي كرد.
ــي نيز بي تفاوت نبود و هر زمان كه لازم بود، از دولت ها انتقاد مي كرد و  آيت االله برقعي در مسايل سياس

دردهاي اجتماعي را با مقامات مسئول در ميان مي گذاشت؛ گرچه كمتر گوش شنوايي بود.
او از كساني بود كه عميقاً با جنگ و خون ريزي مخالف بود و دولت هاي بزرگ را مسبّب جنگ ها مي شمرد 
ــگ دوم جهاني، كه آمريكا از  ــي از جهالت و توحّش انسان مي دانست. در جريان جن ــوا را ناش ــگ و دع و جن
ــتفاده كرد و دو شهر «هيروشيما» و «ناكازاكي» ژاپن را با مردمش به كام مرگ كشاند و نيز  ــلاح اتمي اس س
در جنگ كره كه آمريكا فجايع بزرگي را مرتكب گرديد، به انتقاد شديد از دولت آمريكا پرداخت و آن هنگام 
كه «نهضت جهاني صلح»، عليه جنگ در اروپا به وجود آمد و فرانسه پايگاه آن گرديد و شاخه ي اين نهضت 
بين المللي در سال 1329 در ايران با رياست «ملك الشّعراي بهار» و همراهي برخي انديشمندان آگاه، چون 
ــتيباني از آنان همّت گماشت و اوّلين سخنراني بزرگ خود را در  ــعيد نفيسي و ... ايجاد گرديد، به پش دكتر س
ــروي نگهبان آن» ايراد نمود كه جمع بسياري از  ــد شاه (امام خميني) تهران، تحت عنوان «صلح و ني مسج
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روحانيون و نمايندگان مجلس و حتّي برخي از مقامات عالي رتبه ي دولتي نيز در آن شركت كردند.
شعار معروف «به عدل سوگند! كه صلح پيروز است» از آنِ او بود و پس از اين سخنراني آيت االله برقعي 
ــفر كرد و به عنوان يك  ــار به كنگره ي جهاني صلح دعوت شد و به «وين» پايتخت اتريش و پاريس س دوب
پيشواي روحاني مسلمان، نداي صلح سر داد. پس از اين سفرها و در مراجعت به كشور، مورد استقبال كم نظير 
ــگاهيان قرار گرفت و از آن جا كه احزاب مليّ گراي وقت نيز در  مردم، روشنفكران، تحصيل كردگان و دانش
ــاآگاه به تصوّر آن كه آيت االله  ــكا از نهضت جهاني صلح حمايت مي كردند، برخي از افراد ن ــت با آمري مخالف
ــزرگ شيعه، آيت االله العظمي  ــان از طرف مرجع ب ــت، خواهان طرد ايش برقعي به گروه هاي چپ متمايل اس

بروجردي بودند؛ امّا ايشان با شناختي كه از آيت االله برقعي داشتند، به درخواست آنان توجّهي نمي نمودند.
ــود آمد و شايد حكومت نيز به  ــط برخي افراد تندرو به وج ــرانجام اعتراضات و اجتماعاتي كه توسّ ولي س
علتّ نزديكي به آمريكا در پس پرده به اين اعتراضات دامن مي زد، آشوب هايي در قم پديد آمد كه منجر به 
ــيدن به ناآرامي ها، ايشان  درگيري بين مخالفان و موافقان گرديد و نهايتاً حكومت شاه به بهانه ي پايان بخش

را ابتدا به شيراز و سپس به يزد تبعيد نمود و اين تبعيد مدّت 14 سال به طول انجاميد.
آيت االله سيّد علي اكبر برقعي پس از آزادي از تبعيد، به تهران آمد و در منزلي در خيابان فرهنگ سكونت 

گزيد.
ــدّت باقي مانده ي عمر به افاضه ي علم و دانش و خدمت به ارادتمندان و علاقه مندان خويش و  وي در م
ــلام پرداخت و مردم را از خرافات برحذر مي داشت. نگارنده در مدّتي كه دانشجو  ــر حقايق اصيل دين اس نش
ــته و  ــان را عالمي آگاه به زمان و روشنفكر، انساني وارس بودم، چندين بار در منزل به ديدارشان رفتم و ايش
ــويق براي  ــجويان را مورد تكريم و تش الهي و كم نظير و متخلقّ به آداب اجتماعي يافتم كه جوانان و دانش
ــعي وافري داشت تا جايي كه ممكن است براي  ــور قرار مي داد و س تحصيل و خدمت به جامعه و آباداني كش

مراجعين و جامعه ي خويش مفيد باشد.
د علي اكبر برقعي در ادبيّات اطّلاعات وسيعي داشت و برخلاف اكثر روحانيّون كه به ادبيّات  ــيّ آيت االله س
ــي كمتر از عربي التفات دارند، احاطه كامل داشت و مي گفت: «زبان فارسي اسپرانتوي زبان هاست، امّا  فارس

هنوز نظم در خور و شايسته ي خود را نيافته است.»
آيت االله برقعي علي رغم آن كه استعداد شعري داشت، امّا به ضبط و حفظ اشعار خويش اهتمامي نداشت. 
«ناظم الملك ضيايي» كه مردي اديب و شاعر بود، در يكي از روزها كه به ديدن ايشان آمده بود، دفتري با 
خود آورده و از ايشان مي خواهد سروده هاي خود را در آن ثبت كند. اين پيشنهاد مورد اجابت قرار مي گيرد و 
بدين ترتيب مقداري از سروده هاي ايشان ضبط مي گردد؛ با اين وصف، قسمتي از اشعار مزبور از ميان مي رود. 
اشعار باقي مانده ي ايشان، كه نزديك به دو هزار بيت است، با اهتمام اديب دانشمند و معلمّ اينجانب، جناب 
آقاي سيّد محمّد باقر برقعي، فرزند بزرگ ايشان، تحت عنوان «گزيده ي ديوان شعر» در سال 1355 توسّط 

«انتشارات نوين قم» به چاپ رسيده است.
از آثار و تأليفات چاپ شده ي ايشان «راهنماي دانشوران» در سه جلد در ضبط نام ها و نسب ها و نسبت ها؛ 
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«كانون احساسات» پيرامون زندگي امام حسين (ع) «مهر تابان» درباره ي زندگي و شخصيت امام علي (ع) 
«جلوه حق»؛ «بامداد روشن» در اسرار صلح امام حسن (ع) با معاويه؛ «كاخ دلاويز» درباره ي زندگاني و آثار 
ــاره ي هيأت و نجوم؛ «تذكره ي مبتكران شيعه يا  ــي» نظريّه اي درب «شريف رضي»؛ «راه نو در جهان شناس
ــلام» (ترجمه)، «راهنماي قم» درباره ي تاريخ شهر قم و آستانه ي مقدسه ي حضرت  پديد آورندگان فنون اس
معصومه (س) «دُرج گهر» پيرامون سخنان پيامبر گرامي اسلام حضرت محمّد (ص) «چرا از مرگ بترسم»؛ 
ــان به صورت خطّي باقي مانده كه  ــت. آثار ديگري نيز از ايش «گزيده ي اشعار» و «راهنماي دينداران» اس

تعدادي به زبان فارسي و برخي عربي است.
آيت االله سيد علي اكبر برقعي سرانجام در سنّ 88 سالگي در يك زندگاني پرفراز و نشيب، امّا مفيد و مثمر، 
ــم از جهان فروبست و به ديار باقي شتافت. مزار آن مرحوم، در بقعه ي خاندان  ــال 1366 شمسي چش در س

برقعي، در آرامگاه باغ بهشت قم (صحن دوم) واقع است. روانش شاد و راهش پررهرو باد.

غائله ي آقاي برقعي در قم 
جريان آيت االله برقعي در زمان آيت االله بروجردي؛ در قم داستان مفصّل دارد:

ــد كه از توده اي ها حمايت مي كردند  ــود كه دكتر مصدق حكومت مي كرد. آن زمان افرادي بودن ــي ب زمان
ــته هم  ــته اي وابسته به آيت االله كاشاني بودند. يك دس ــلطنت طلب ها حمايت مي كردند و دس و افرادي از س
وابسته به دكتر مصدق بودند، عده اي هم شعار جدايي دين از سياست مي دادند، روحانيون گروه هاي مختلف 
داشتند يك مشت روحاني وابسته به دربار و شاه بودند، عناصري هم داخل آنها بودند كه وابسته به گروه هاي 
ــي در واقع انگليسي يا  ــي در لباس توده اي شعار مي دادند ول ــان فرق داشت يعن ــر بودند. ظاهر و باطنش ديگ
ــا (ميدان دادن به كمونيست ها) انگليسي ها و  ــد و شايد هم دكتر مصدق نظرش اين بود كه ب ــي بودن آمريكائ
ــاند. و در آن زمان معلوم نمي شد. از جمله خود آقاي برقعي از كساني بود كه شعار صلح  آمريكائي ها را بترس
مي داد و توده اي  ها را تقويت مي كرد و گروه چپ گرا در قم دور او بودند. با آزادي كه داشتند، شروع كردند به 
ــم را نوشتند، آقاي علامه طباطبائي عليه آنها اصول فلسفه روش  ــه افكار خود و كتاب اصول ماركسيس اشاع

رئاليسم و آقاي مكارم فيلسوف نماها نوشت و ... 
در آن زمان در اتريش در شهر وين انجمن صلح تشكيل شده بود به نام «كنفرانس وين» از ايران دو نفر 
معمم در آن كنفرانس شركت كردند. يكي آقاي برقعي و ديگر شيخ باقر كمره اي، هر دو آخوند و معمم بودند.
ــلام تطبيق داده  شيخ باقر كسي بود كه كتابي راجع به «لوايح شش گانه» شاه نوشته و آن لوايح را با اس
ــاي برقعي امام جماعت مسجد امام حسن عسكري  ــه هر حال او يك وقت از شاه دفاع مي كرد و آق ــت. ب اس
قم بود و مورد توجه مردم. او نماز را به سرعت مي خواند. اينگونه عقايد او نياز به تحقيق بيشتري دارد. عصر 
جمعه دوازدهم دي ماه 1331 آنها در كنفرانس وين به ياد شهداي جنگ جهاني سه روز، روزه اعلام كردند. 
ــد و عليه آيت االله بروجردي  ــتقبالش رفتن ــتند، آقاي برقعي وارد قم شد، توده  اي ها به اس وقتي از وين برگش
ــتند و درگيري شروع شد كه  ــه آقاي برقعي شعار مي دادند. مردم قم و طلاب عليه آنها بپاخواس ــع و ل و مراج
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منجر به كشته شدن يك نفر و زخمي شدن يازده نفر گرديد. بقيه قضايا را از زبان آقاي بهرامي مخبر مجله 
ترقي، بخوانيد:

«در اين روزها بلواي قم هيجان بي سابقه اي در سراسر كشور ايجاد كرده و مردم مركز و ساير شهرستان ها 
ــند چه واقعه اي در مركز دارالعلم شيعيان رخ داده و چرا بايد طلاب علوم ديني هدف گلوله و  از خود مي پرس

سرنيزه و قنداق تفنگ واقع شوند؟
روزنامه هاي يوميه به طور سربسته و اجمال نوشتند كه از طرف جمعي اراذل و اوباش به دين مبين اسلام 
و ساحت حضرت آيت االله العظمي آقاي حاج آقا حسين بروجردي اسائه ادب شده است ولي به طور مبسوط از 
اين حادثه نفرت انگيز كه مورد تنفر عموم مسلمين جهان است ياد نكرده اند. مجله ترقي براي روشن ساختن 
ــتاد و مخبر ترقي پس از دو روز توقف در قم و تماس گرفتن با  قضيه آقاي بهرامي مخبر خود را به قم فرس

منابع مختلف اخباري را كه ذيلاً به نظر شما مي رسد جمع آوري كرده است.
صبح روز سه شنبه گذشته از مهمانخانه ارم قم كه شب را در آنجا به صبح آورده بودم بيرون آمدم و براي 
ــراغ آقاي بابايي نماينده ترقي در قم رفتم و به وسيله  اينكه به وضع قم آشنايي كاملي نداشتم مستقيماً به س
ايشان با يكي از افراد مؤثر فدائيان اسلام آشنا و اينك جريان مصاحبه خود را از زبان آن فدايي اسلام براي 

شما شرح مي دهم:
ــت هواداران صلح در كنگره وين  ــاعت 5 بعدازظهر اتومبيل حامل برقعي كه از طرف جمعي ــه س روز جمع
ــاراليه بدين نحو بود كه قبلاً دو  ــته بود وارد قم شد. جريان ورود مش ــفر بازگش شركت كرده و اخيراً از اين س
ــتقبال شتافتند و ضمناً  اتومبيل از طرف هواخواهان صلح وابسته به حزب توده با شعارهاي مخصوصي به اس
ــران مي آمدند تهديد كردند كه حتماًٌ بايد در عقب مستقبلين در حركت باشند بدين  ــي را كه از ته اتومبيل هاي
ترتيب وارد قم شده و يكسره اتومبيل حامل برقعي با عده اي از اطرافيانش در حالي كه چماق هايي در دست 
داشتند و بعضي هم نيز چاقو و يكنفر هم ساطور در دست داشت به طرف صحن مطهر حضرت معصومه (س) 
حركت كردند. نزديك صحن، شعارهايي بدين مضمون: كه مرگ بر اسلام پوسيده!!! و مرگ بر حوزه علميه 
ــه قصد دفاع و جلوگيري از اهانت جلو  ــا حسين بروجردي! مي دادند. بعضي از طلاب علوم دينيه ب ــاج آق و ح
رفتند ولي متأسفانه سخت مضروب شدند. در اين اثناء عده اي از فدائيان اسلام خبردار شده و با عصبانيت به 
طرف مستقبلين و اتومبيل برقعي حمله ور گرديدند و چماق هاي آنها را گرفته و به آنها حمله نمودند. در اين 
ــلام در صحن مطهر  ــه هاي اتومبيل برقعي شكست و بلافاصله او را فراري دادند. فدائيان اس زد و خورد شيش
ــطه اعتراض به طرح  ــخنراني نموده و با جمعيت فراواني به طرف مسجد امام كه آنجا هم به واس شروع به س
ــكيل شده بود رفتند و در  ــخنراني عظيمي از طرف بازاريان تش لايحه دخالت زنان در امر انتخابات مجلس س
آنجا سخنراني هاي شديدي عليه اوباشاني كه به ساحت مقدس اسلام توهين وارد ساخته بودند ايراد كرده و 
ــخنراني نموده  ــلام س به حالت اجتماع به طرف صحن مطهر حركت و در بين راه چند نفر از افراد فدائيان اس
ــه هيجان هم آمده بودند، به طوري كه چند مغازه كه  ــد. مردم نيز به شدت عصباني شده و ب ــار مي دادن و شع
ــود در اين جريان خورد شد ولي در اين موقع ناطقين مردم را به آرامش و  ــوب به افراد مؤثر توده  اي ها ب منس



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

488

شرايط فرهنگي قم در دهه هاي بيست تا پنجاه شمسي/ ابوالفضل عرب زاده

حفظ انتظامات عمومي دعوت كردند. بالاخره به هر زباني بود آنها را متفرق ساختند.
ــه عضو جمعيت فدائيان  ــه از طرف يكي دو نفر از آقايان طلاب ك ــه فيضي ــه صبح، باز در مدرس روز شنب
ــخنراني شروع و بعداً به اتفاق جمعيت كثيري به طرف چهارراه بازار حركت كردند. در بين  ــلام هستند س اس
راه دو مغازه ديگر از جمعيت هواخواهان صلح منجمله، معازه پسر برقعي مورد حمله و هجوم قرار گرفت. در 
اين اثناء يكي از طلاب علوم ديني عضو جمعيت فدائيان اسلام قاب عكس برقعي را از مغازه پسرش بيرون 
ــم شكست. در اين بين مردم تصميم گرفتند به منزل برقعي رفته، خانه او را بر  ــه نحو خاصي در ه آورده و ب
سرش خراب كنند. ناگهان قواي انتظامي خود را به جلو جمعيت رسانده و چند تير براي ارعاب آنها به طرف 
ــبث به جعل دروغ شد و اعلام كرد  ــدند و شهرباني ناچار متش هوا شليك نمودند ولي جمعيت ابداً متفرق نش
ــت همين امروز برقعي را از قم تبعيد  كه حضرت آيت االله بروجردي با رئيس شهرباني تماس گرفته و قرار اس
ــلام  ــلام اعلام كردند كه باز عصر از طرف فدائيان اس كنند. لذا جمعيت متفرق گرديده و ناطقين فدائيان اس
ــت. عصر آن روز نيز جمعيت انبوهي به اضافه قاطبه طلاب علوم دينيه در  ــتانه ميتينگي برپاس در ميدان آس
ــيني ايراد كردند  ــخنراني را شروع كردند و پس از آنكه چند نفر نطق هاي آتش ميدان مزبور مجتمع شده و س
ــه عنوان نماينده از طرف  ــرد برقعي را از قم بخواهند. ده نفر ب ــرازير شد تا ط ــت به طرف شهرباني س جمعي
ــد. رئيس شهرباني قول داد كه با نمايندگان  ــت وارد شهرباني شدند و با رئيس شهرباني صحبت كردن جمعي
ــه فرمانداري رفته و در اين  باره اقدام جدي بنمايد. نمايندگان از مردم تقاضا كردند كه متفرق شده تا  ــردم ب م
به فرمانداري رفته، پس از كسب تكليف نتيجه را به جمعيت اعلام نمايند. پس از آن در ساعت 6 بعدازظهر 
ــتان  ــرهنگ دوم فرخندي رئيس شهرباني به فرمانداري رفتند و در آنجا دادس نمايندگان جمعيت به اتفاق س
ــرات همهمه جمعيت كه براي اخذ نتيجه  ــس ژاندارمري نيز حضور داشتند. در بين مذاك ــرهنگ دوم رئي و س
ــيد و تقاضاي نمايندگان جمعيت  ــراف فرمانداري اجتماع كرده بودند مانند غرش رعد به گوش مي رس در اط
ــرار شد فرماندار نتيجه را در ظرف 48  ــود كه برقعي فوراً از قم تبعيد شود ولي پس از مذاكرات زياد ق ــن ب اي
ــاعت اعلام دارد و نمايندگان از محيط فرمانداري بيرون آمده و جمعيت را امر به تفرقه نمودند ولي مردم  س
ــود از اينجا  ــات ديني گوش به اين حرف ها نداده و مي گفتند تا فرمان تبعيد برقعي صادر نش از شدت احساس
ــخنراني خود  نمي رويم. فرماندار مجبور شد شخصاً از اطاق بيرون آمده و با جمعيت صحبت كند و در طي س
قول داد كه فردا عصر روز (يكشنبه) نتيجه قطعي را اعلام نمايند. جمعيت در اين موقع متفرق گرديده و روز 
ــكيل و در حدود بيست هزار نفر در اين اجتماع  ــنبه عصر ميتينگي از طرف آقايان طلاب علوم ديني تش يكش
ــته هاي جمعيت را كه يكي طرد برقعي از قم و  ــخنراني مهيجي نموده و خواس شركت كردند و دو نفر نيز س
ــد و از آنجا مستقيماً براي اخذ نتيجه طبق وعده  ــدم دخالت بانوان در امر انتخابات بود بيان نمودن ــري ع ديگ
فرمانداري به طرف فرمانداري رفتند ولي درب آنجا بسته و هر چه مردم منتظر شدند خبري نرسيد. جمعيت 
فرياد مي زدند فرماندار كجاست حتماً بايد حاضر شود تا با نمايندگان ما صحبت نمايد. در اين وقت از پشت بام 
ــرازير شد و شهرباني دستور تيراندازي و استعمال گاز اشك آور  ــنگ مثل باران به طرف مردم س فرمانداري س
ــخت مضروب  ــس داد و در اين جريان چند نفر مقتول و عده اي در حدود يازده نفر از آقايان طلاب س ــه پلي ب
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ــتان فاطمي بستري هستند و حال يك نفر به نام سيدعبدالكريم موسوي  و مجروح شدند كه فعلاً در بيمارس
ــته شدگان معلوم نيست ولي به طوري كه چهار نفر از  ــايرين خطرناكتر مي باشد. تعداد حقيقي كش يزدي از س
طلاب كه در شهرباني توقيف بوده اند اظهار مي دارند كه ما با چشم خود ديديم چند جنازه وارد شهرباني شد.

ــه نيز در صحن و اطراف خيابان هاي مجاور جمعيت موج مي زد. حضرت آيت االله بروجردي نيز  روز دوشنب
از اين پيش آمد شديداً متأثر بودند (به طوري كه آقاي شيخ فضل االله محلاتي مي گفت ايشان گريه كردند) و 
دائماً با نمايندگان نخست وزير و دادگستري در تماس بوده و مرتباً جريان از طرف نمايندگان ايشان به اطلاع 
ــغول سخنراني براي جمعيت بودند و شبانه نيز عده اي از فدائيان  ــيد. از صبح تا عصر، طلاب مش عامه مي رس
اسلام تهران به پشتيباني از برادران خود به قم آمده بودند كه حضرت آيت االله العظمي آقاي حاج آقا حسين 
ــران بازگردند و فرمودند خودم شخصاً اقدام جدي  ــردي پس از تقدير از زحمات آنها امر فرمودند به ته بروج
ــذول داشته ام و احتياجي به زحمات آقايان نيست و آقايان فدائيان بلافاصل امر حضرت آيت االله را اطاعت  مب
كرده به تهران مراجعت نمودند. اهالي قم هنوز از اين جريان اسفناك سخت عصباني و تصميم دارند تا انتقام 
ــند دست از مبارزه برندارند. امروز (روز سه شنبه) از طرف حضرت آيت  مقتولين را از مسببين اين جنايت نكش

االله بروجردي مجلس ترحيم شهدا منعقد بود و جلسات بعد از اين ادامه خواهد داشت.

در بيمارستان فاطمي چه خبر بود؟
ــاعت نه پس از آنكه مصاحبه ما راجع به شرح واقعه كه فوقاً گفته شد تمام گرديد به اتفاق عكاس به  س
ــده اي از آقايان طلاب كه در  ــتان نمانده بود كه ديدم ع ــتان روانه شدم. چند قدمي به بيمارس طرف بيمارس
ــته اجتماعات كوچك چندنفري تشكيل داده و راجع  ــته دس ــتان دس حدود هزار نفر بودند جلو و داخل بيمارس
ــغول صحبت هستند. من به عكاس گفتم فعلاً دوربين خود را مخفي  به جريان وقايع خونين روز گذشته مش
ــتان شده و به عنوان  ــت نگذارند عكسي تهيه نماييم و در هر صورت وارد بيمارس كن. براي اينكه ممكن اس
عيادت وارد سالني كه در حدود بيست تختخواب گنجايش داشت و مجروحين و مضروبين واقعه اخير در آنجا 
ــي رئيس بيمارستان تحت معالجه بودند شدم. در حدود يكصد نفر از آقايان طلاب  زير نظر آقاي دكتر مدرس
براي عيادت مجروحين آمده بودند. من در اين موقع نزد آقاي دكتر مدرسي رئيس بيمارستان رفته و پس از 
معرفي خود از ايشان راجع به گرفتن عكس و صورت مجروحين كمك خواستم چون در اين وقت آقاي دكتر 
مشغول عيادت بيماران بودند. به من فرمودند شما چند دقيقه اي صبر كنيد تا كار من تمام شود. بعد كاري را 
كه از من خواستيد براي شما انجام خواهم داد. من نيز از موقعيت استفاده كرده و به عكاس گفتم چند عكس 
بردار. هنوز عكاس چند عكس بيشتر تهيه نكرده بود كه يكي از آقايان طلاب فرياد زد آقاي عكاس چه كار 
مي كنيد من نمي گذارم عكس بگيريد. اگر تا حال هم عكسي گرفته ايد معطّل نكنيد فيلمش را به من بدهيد. 
ــت علت آنرا به بنده بفرمائيد و بعد  ــان رفته و گفتم چرا نمي گذاريد. ممكن اس من با كمال احترام نزد ايش
از آن از گرفتن عكس جلوگيري كنيد. مشاراليه دست مرا گرفته و از سالن بيرون برد و در آنجا به من گفت: 
«شما لابد مسلمان و مسلمان زاده هستيد و زائد است كه از شما خواهش كنم حق عده اي از شيعيان را كه از 
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مقدسات خود دفاع كرده اند با قلم خود ضايع و پايمال نكنيد. اگر به من قول دهيد كه برخلاف حق و حقيقت 
چيزي ننويسيد، اجازه خواهيم داد از ما عكس برداريد.

ــد كه من برخلاف آنچه ديده و شنيده ام حتي يا يك كلمه هم نخواهم  ــن خنديدم و گفتم مطمئن باشي م
ــابقاً هم مجله ترقي را خوانده باشيد مي دانيد كه نويسندگان آن هرگز كلمه اي برخلاف  نوشت و اگر شما س
ــع واقع نمي شوند پس از آنكه  ــد و هرگز تحت تأثير اشخاص يا تهديد و تطمي ــت و وجدان نمي نويسن حقيق
ــالن برد و از  آن طالب علم از جانب من اطمينان يافت و دانست كه توده اي يا مغرض نيستم مرا به داخل س

رفقايش خواهش كرد اجازه دهند كه از آنها عكس بگيرم.
اسامي آقايان طلابي كه مجروح و بستري بودند از اين قرار است:

1. آقاي سيد عبدالكريم موسوي يزدي «كه حالش نسبت به مجروحين ديگر خطرناكتر بود»
2. آقا سيد محمد علي موسوي قزويني (كه هر دو چشم او در اثر انفجار نارنجك معيوب و به تهران اعزام 
ــيد حمزه موسوي 5. آقاي سيد جعفر زنجاني پسر آيت االله  ــيد فرج االله خرم آبادي 4. آقاي س گرديد) 3. آقا س
سيد احمد زنجاني 6. آقاي سيد موسي بني طبار 7. آقاي سيد سراج الدين خلخالي 8. آقا شيخ مختار 9. شيخ 
فرج 10. آقاي عزيزاالله حسني 11. آقاي سيد عزيزاالله مصباح و در ضمن چند نفر ديگر هم جراحات مختصر 

داشتند كه پس از پانسمان مرخص شدند.

مصاحبه با رئيس شهرباني
ــاعت يازده صبح به اتفاق عكاس به شهرباني رفته و چون برقعي در شهرباني توقيف بود از اين لحاظ  س
ــن انتظامي از ورود او جلوگيري نمودند ولي موقعي كه كارت ويزيت مرا به نظر رئيس شهرباني  ــدا مأموري ابت
رساند، ايشان دستور دادند كه بگوئيد بيايند. در اين موقع آقاي رئيس شهرباني چند قدمي به عنوان استقبال 
ــود آمده كه بعد معلوم خواهد  ــي گفتند وقايع قم در نتيجه تحريكاتي بوج ــا جلو آمده و پس از احوالپرس از م
ــر متوجه مأمورين انتظامي نبوده بلكه متوجه خود  ــنبه) تقصي شد ولي اين را بدانيد كه امروز يعني روز (يكش
ــن انتظامي براي ارعاب  ــنگ انداختن نمودند و مأموري ــدگان بود. بدين معني كه آنها شروع به س تظاهركنن
ــتعمال نمودند.  ــتوري بدهم به طرف هوا چند تير شليك و چند بمب گاز اشك آور اس آنها بدون اينكه من دس
مقتول فقط يك نفر است كه نام او سيد محمد حجه فروش است و آنهم معلوم نيست كه مأمورين انتظامي 
ــت كه چند نفر از پاسبانان و آقايان سروان معظمي (سركلانتر)  ــاخته باشند و خدا گواه اس او را هدف گلوله س
و سرگرد بيگلرپور مجروح شده اند و من دستور داده ام كه اعلاميه منتشر كنند و در آن اعلاميه ذكر شود كه 
ــت او را معرفي كنند تا شهرباني به پيدا كردنش اقدام كند. در اين  اگر از خانواده اي شخصي مفقود شده اس
موقع يكي از مأمورين كه گويا مأمور آگاهي بود با قيافه اي گرفته نزد رئيس شهرباني آمده و به ايشان گفت 
ما زن و بچه خود را دوست مي داريم، آخر ما هم آبرو داريم، اين آقايان طلاب، هر چه از دهنشان در مي آيد 
به ما مي گويند. الآن مأمورين مي خواهند لباسشان را كنده و ديگر خدمت نكنند. رئيس شهرباني با قيافه اي 
گشاده مأمور مذكور را نصيحت كرده، گفت به آنها بگوييد اينكه نمي شود فعلاً خودداري نماييد تا ببينيم چه 
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مي شود. از رئيس شهرباني سؤال كردم برقعي در كجاست؟ او در جواب گفت برقعي را از روز دوشنبه ساعت 
ــغول تحقيقات از اوست و از ايشان خواستم اجازه عكس  ــتان قم مش 3 بعدازظهر به شهرباني آورده اند و دادس
ــاده مرا  ــان با رويي گش بدهند. او گفت با من نيست با تيمسار مدبر مي باشد لذا نزد تيمسار مدبر رفته و ايش
ــت كه اجازه عكس با من نيست  پذيرفته و به من گفتند آقاجان من كه فرماندار نظامي نيستم خدا شاهد اس
ــي اين بار ديگر مرا به شهرباني نگذاشتند وارد  ــان هم مأيوس شدم. دوباره به شهرباني رفتم ول ــون از ايش چ
ــت از شهرباني بيرون برود و درست ساعت يك بعدازظهر برقعي با اتومبيل  شوم براي اينكه برقعي مي خواس
ــد و به طوري كه يكي از مقامات مي گفت  ــاره 4209 قم را ترك و به طرف شيراز رهسپار ش ــه ه اي شم كرآي

سيصد و پنجاه تومان به راننده و صد تومان هم به خود برقعي براي مخارجش داده شده است.

مصاحبه با فرماندار
ــم گفته هاي رئيس شهرباني  ــان ه ــك و نيم بعدازظهر نزد آقاي معيني فرماندار قم رفته و ايش ــاعت ي س
ــم انجام دهيم و همانطوري كه  ــه ما هيچ كاري را بدون اجازه از مركز نمي تواني ــه نمودند ك ــد و اضاف را تأيي
رئيس شهرباني گفت مقتول فقط يك نفر است كه سيد محمد حجه فروش نام دارد و مجروحين هم كه در 
ــتان فاطمي هستند گلوله به آنها نخورده بلكه نارنجك هاي گازاشك آور كه استعمال شده مقداري از  بيمارس
فلزهاي آن به دست و يا پاي مجروحين رفته است و در هر حال در آن روزي كه نمايندگان طلاب نزد من 
آمدند و به آنها گفتم پس از كسب اجازه از آقاي نخست وزير اقدام خواهم كرد و در آنجا مصاحبه پايان يافت 

و فرمانداري را ترك نمودم.

ملاقات با نماينده رسمي حضرت آيت االله العظمي حاج آقا حسين بروجردي
ساعت دو بعدازظهر براي مصاحبه به اتفاق آشيخ فضل االله محلاتي به در منزل آيت االله بروجردي رفته و 
ايشان چون حالشان مساعد نبود از اين لحاظ فرمودند اگر نظريه مرا مي خواهيد نزد آقاي حاج سيد روح االله 
ــمي من در اين مورد بروند لذا من به منزل آقاي خميني رفته و پس از تعارفات معمولي  خميني نماينده رس
تقاضاي خود را به ايشان عرض كردم و معظم له هم فرمودند نظريه آيت االله العظمي اين بوده كه بايد برقعي 
از قم كه شهر مذهبي است خارج و بانوان هم در انتخابات شركت ننمايند. از ايشان راجع به عده كشته شدگان 
سؤال شد فرمودند تا آنجايي كه من مي دانم يك نفر به نام سيد محمد كشته شده و عده اي در حدود يازده نفر 
ــت گويا چند نفري هم مفقود شده باشند  هم از طلاب مجروح و مضروب گرديده اند و به طوري كه شايع اس
ــتان  ــپس اضافه نمودند كه روز دوشنبه من به نمايندگي از طرف حضرت آيت االله بروجردي به بيمارس و س
ــتم. موقعي كه صورت مجروحين  فاطمي رفته و از آقاي دكتر پور كريمي (كرامتي) صورت معاينه ها را خواس
ــت در اثر چه چيز مضروب و مجروح  ــده اس و مضروبين را آوردند ديدم واضح نيست (بدين معني كه ذكر نش
شده اند) لذا از اين جريان عصباني شده و اعتراض نمودم و پس از عيادت از بيماران به نزد آيت االله بروجردي 
ــتان خواهم رفت  ــان فرمودند فردا خودم شخصاً به بيمارس ــاندم و ايش رفته و جريان را به عرض معظم له رس
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ولي متأسفانه به واسطه كسالت نتوانستند در بيمارستان حاضر شوند. من به اتفاق تيمسار مدبر ـ آقاي ملك 
اسماعيلي و آقاي دكتر مدرسي به بيمارستان رفته و به وسيله آقاي دكتر مدرسي معاينه تجديد شد و معلوم 
شد كه چند نفر پا و دستشان هدف گلوله و چند نفر ديگر هم مقداري فلز به بدنشان فرو رفته كه معلوم نشد 
چه بوده است (ولي به طوري كه سرتيب مدبر مي گفت اين تيكه هاي فلز مربوط به گاز اشك آور بوده است) 
ــان موافقت نفرمودند. ساعت 2/47 دقيقه بعدازظهر از  ــتم عكسي از معظم له بگيرم كه ايش و در اينجا خواس

حضور اين عالم روحاني مرخص شديم.

در محله ميرزاي قمي
ــفناك روز  ــيد محمد كه در حادثه اس ــه بعدازظهر براي اينكه از نزديك وضعيت زندگي آقا س ــاعت س س
ــيد مصطفي كه از نزديكان او بود با  ــنبه گذشته مقتول گرديده بود به اتفاق عكاس و شخصي به نام آس يكش
ــپس چند كوچه  ــه طرف خانه مقتول رهسپار شديم. ابتدا از چند خيابان كثيف و خاكي گذشته و س ــه ب درشك
پيچ در پيچ و كثيف را طي نموده و در ميان خرابه اي كه جلوي خانه مقتول بود از درشكه پياده شديم. در اين 
موقع بچه كوچكي در حدود 6 سال دوان دوان خود را به نزديك درشكه رسانده و در حالي كه گردن خود را 

كج نموده بود از آسيد مصطفي پرسيد پس بابام كجاست، كي مياد ـ تو نمي دوني كجا رفته؟
من از آسيد مصطفي پرسيدم اين بچه كيست و چه مي گويد. او آهي سوزان كشيده گفت: آقاجان اين بچه 
پدر مرده آسيد محمد است. به قدري از اين جريان و از ديدن آن طفل يتيم متأثر شدم كه نتوانستم از ريزش 
ــره اشك جلوگيري كنم و با آنكه تمام اهل كوچه براي تماشاي من جمع شده بودند و ميل نداشتم  ــد قط چن
آن جمعيت انبوه مرا گريان ببينند معذلك نتوانستم از گريه خودداري كنم. به اتفاق عكاس وارد منزل مقتول 
گرديده و از بچه هاي يتيمش عكسي گرفته و راجع به شرح حال او پرسيدم يكي از بستگانش كه به جريان 
زندگي او كاملاً وارد بود گفت آقا چه زندگي بيچاره جوان بود. اميد داشت، آرزو داشت هنوز بيش از بيست و 
پنج بهار از سنين عمرش نگذشته بود بالاتر از همه او نان آور زن و دو فرزند و دو خواهر و پدر و مادرش بود. 
ــد كه از دو ماه قبل چرا از كارخانه بيرون آمد  ــغول كار بود ولي معلوم نش او مدتها در كارخانه ريسباف فم مش
و شغل دستفروشي را پيشه خود ساخت. اگر بداني چطور آبرومندانه زندگي مي كرد مگر آقا دستفروشي روزي 
چقدر دارد او فقط روزي دو الي سه تومان درآمد داشت و اين همه نان خور فرزند بزرگ سيد محمد به نام آقا 
رضا شش ساله كه مي گويند علاقه وافري به پدرش داشت و از آن شب به اينطرف همه اش بهانه پدرش را 
ــه ماهه اي هم به نام اكرم السادات دارد. خدا مي داند كه اين بيچارگان از اين به  ــت و دخترك س مي گرفته اس
بعد چطور و چگونه زندگاني خود را بگذرانند. آسيد مصطفي مي گفت شب دوشنبه تقريباً ساعت 2 بعداز نيمه 
شب پدر آسيد محمد مقتول را يكي از مأمورين شهرباني خواست و به او گفت پدر جان حالا كاري كه نبايد 
ــود شده. اگر از من مي شنوي قبول كن ما مبلغ هفتصد تومان به تو مي دهيم و جنازه اش را همين شبانه  بش
خاك كن و بگو زير دست و پا از بين رفته است ولي آقا مهدي پدر مقتول در جواب مأمور شهرباني مي گويد 
ــم بدهي من چنين كاري را نخواهم كرد چون رئيس شهرباني اين جريان را مي بيند.  ــر صد هزار تومان ه اگ
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ــيد مصطفي تمام شد و من  ــتور مي دهد كه جنازه را به ما تحويل دهند. در اينموقع حرف هاي آس آنوقت دس
ــي با زن جوان و كسان مقتول خانه را ترك و با همان درشكه مراجعت نمودم. ناگفته نماند  ــس از خداحافظ پ
ــييع نموده بودند و از طرف آيت االله بروجردي  ــي هزار نفر با تجليل فراوان جنازه مقتول را تش كه در حدود س
ــه شنبه هنوز جنازه آقا  ــاعت 5 بعدازظهر روز س هم مجلس ختمي در صحن مطهر برقرار گرديده بود و تا س
سيد محمد به خاك سپرده نشده بود بلكه در صحن مطهر باقي گذارده بودند كه آقاي دكتر لقمان از تهران 

به قم آمد و پس از معاينه و علت فوت آنوقت جنازه را به خاك بسپارند.

نمايندگان آيت االله بروجردي در زندان
ــوي، طاهري، خلخالي مأموريت  آقاي شيخ فضل االله محلاتي به خبرنگار ما گفت من به اتفاق آقايان موس
داشتيم كه از طرف حضرت آيت االله بروجردي به شهرباني رفته و با حضور دكتر مدرسي رئيس بهداري شهرباني 
را تفتيش نموده و جنازه هاي موجود را تحويل بگيريم. لذا تمام نقاط شهرباني را بازرسي نموده و حتي لباسهاي 
ــاهده نمودم ولي جنازه اي بدست نياورديم. راستي  خود را بيرون آورده، به اتفاق رئيس بهداري نقاط زندان را مش
فراموش كردم بگويم كه در حين جستجو در دو سرداب مقداري خون مشاهده شد كه آجرهاي اطراف آنرا تراشيده 
بودند و اين جريان نشان مي داد كه دو جنازه قبلاً در اين دو سرداب بوده است. لذا جريان با حضور و تشخيص 
آقاي دكتر مدرسي صورت مجلس و به نظر آقاي دكتر ملك اسماعيلي رسيد. ايشان فرمودند اين صورت مجلس 
نزد خودتان باشد تا موقعي كه هيئت رسيدگي از تهران به قم بيايند و شما به آنها ارائه دهيد تا در پرونده گذارده 

شود.
ــيد محمد حجه فروش در اثر اصابت گلوله مقتول و  ــفناك يك نفر به نام س به طور كلي در اين واقعه اس
ــتان فاطمي بستري هستند مجروح و مضروب گرديده اند و فعلاً  يازده نفر از طلاب علوم دينيه كه در بيمارس
ــيدگي به جريان اخير مأمور نموده كه  حضرت آيت االله بروجردي عده اي از فضلاي حوزه علميه را براي رس

با جديت تمام اقدامات لازمه را بجا آورده و نتيجه را به معظم له اطلاع دهند.

درباره فدائيان اسلام
ــلام و شهيد نواب صفوي و جريان مضروب شدن و زد و خورد مرحوم واحدي در  س: درباره  فدائيان اس
مدرسه فيضيه اگر نكته اي و خاطره اي مربوط به بعد از جريان دعواي قم و... و ارتباطشان با مرحوم آيت االله 

كاشاني و آن اختلاف نظرهايي كه داشتند اگر مطلبي هست راجع به اين مباحث بفرمائيد.
ــلام چه بود و چيست. من عضو كوچكي از  ج: ابتدا بايد بدانيم نواب صفوي كيست و اهداف فدائيان اس
ــات جواني كه داشتم اما با تند روي هاي آنان نسبت به آقاي  ــلام هستم. با توجه به شور و احساس فدائيان اس
ــت ابتدا بيوگرافي از مرحوم شهيد نواب  ــردي موافق نبودم اگر چه برنامه هاي آنان بر حق بود. لازم اس بروج
ــالگرد شهادت ايشان مقالاتي در روزنامه ها و  ــبت ها به خصوص در س صفوي داشته باشيم. هر چند به مناس

جرايد منتشر مي شود. و من از آن مقالات استفاده كرده ام.
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شهيد نواب صفوي كيست؟
شهيد سيد مجتبي ميرلوحي معروف به نواب صفوي بنيانگذار فدائيان اسلام در سال 1303 شمسي متولد 
ــاند و از طرف مادر به دومان صفويه منسوب  ــادات ميرلوحي اصفهان نسبت مي رس شد و از طرف پدر به س
است. او پس از فوت پدرش سيد محمود ميرلوحي وكيل دادگستري تحت كفالت دائي خود آقاي سيد محمود 
نواب صفوي كه او هم از وكلاي مبرز دادگستري بود قرار گرفت. تحصيلات جديد را تا دبيرستان طي نمود 
ــغول به كار بود. پس از مدتي شركت را رها  ــغول شد. زماني در شركت نفت مش و به تحصيل علوم ديني مش
ــتفاده مي كرد. من  ــرد و براي تحصيل علم، راهي نجف اشرف شد و در جلسات درس حوزوي حاضر و اس ك
ــس هيئت قائميه تهران (ميدان  ــت و تفسير قرآن مرحوم حاج شيخ محمد تهراني مؤس ــه در درس قرائ جمل
ــه تفسير خود در نجف اشرف،  ــود. مرحوم حاج شيخ محمد يك شب جمعه در جلس ــان) شركت مي نم خراس
ــر مي شد مورد بحث قرار داد و گفت كسروي  ــلام منتش نوشته هاي احمد كسروي1 كه در تهران بر عليه اس
نسبت به امام صادق و امام زمان عليهماالسلام صريحا توهين مي كند و كسي هم نيست كه نفس او را خفه 
ــيد مجتبي كه در درس حاضر بود با صداي بلند گفت: فرزندان علي هستند كه جواب او را بدهند. او  كند. س
پس از يك ملاقات با مرحوم علامه اميني صاحب الغدير و بعضي ديگر از بزرگان حوزه نجف مجهز شد و به 
سوي تهران حركت كرد و يك سره به خانه كسروي رفت و با وي صحبت و او از نوشتن جزوات توهين آميز 
نسبت به اسلام و تشيع و امامان شيعه و روحانيت بر حذر داشت. اما سخنان نواب در كسروي اثر نبخشيد و 
به كار خود ادامه داد. مرحوم نواب تصميم گرفت او را از ميان بردارد. براي اين منظور حدود چهارصد تومان 
از مرحوم آقا شيخ محمد حسين طالقاني (يكي از علماي تهران) گرفت و يك هفت تير خريد و در ارديبهشت 

1. سيد احمد كسروي فرزند ميرقاسم فرزند ميراحمد اهل تبريز در هكماوار حكم آباد در سال 1296 متولد شد. او 
در كودكي پدر خود را از دست داد و مدتي در مدرسه طالبيه تبريز به درس و بحث علوم ديني مشغول و ملبس به 
لباس روحانيت شد. طرز تفكر خاص او موجب شد كه از لباس روحانيت خارج شود و به مدرسه ارامنه و بعد معلم 
ــود، او زبان هاي فارسي، تركي،  ــتر مي ش ــتان گردد و از آنجا به (عدليه) راه پيدا نموده، مدتي رئيس عدليه شوش دبس
ــت. او روزنامه پرچم و مجله پيمان را منتشر كرد كه ناشر افكار او بود.  ــه و روسي مي دانس ــي، فرانس عربي، انگليس
ــروطه نوشته است، افكار انحرافي و سخنان ضد ديني او موجب  ــاله آذربايجان و تاريخ مش او كتاب تاريخ هيجده س
اغفال عوام گرديد و جمعيتي به دور او جمع شدند و هر سال روز اول دي ماه كتاب سوزي به پا نموده در آن روز 
ــيخ عباس قمي را در آتش مي انداختند، كسروي به اين  ــعرا، ادعيه و حتي مفاتيح الجنان مرحوم حاج ش كتاب هاي ش
ــيعيگري نوشت و به امام صادق عليه السلام  ــيخيگري، بهائيگري، ش هم اكتفا نكرده، كتاب هائي به نام صوفيگري، ش
ــروي نوشته حاج سيد  ــر كس ــتند همچون، كس و به امام زمان (ع) اهانت ها نمود. علما نيز جواب هائي بر رد او نوش
نورالدين شيرازي و نبرد با بي ديني نوشته حاج سراج انصاري و بعضي مقالات و سخنراني ها مستدل در دفع شبهات 
او به رشته تحرير در آمد چنانكه خود در كتاب زندگاني من مي نويسد و از سرگذشت هاي او چنين استفاده مي شود 
ــار روحي بسيار، بر او وارد شده است، سرانجام در روز 20 اسفند  ــكلات اجتماعي و خانوادگي و فش كه در اثر مش
1324 هنگامي كه به اتفاق منشي خود براي توضيح نوشته هايش به دادگستري رفته بود در شعبه 7 بازپرسي، دادگاه، 
كسروي و منشي او حداد پور بوسيله سيد حسين امامي عضو فدائيان اسلام به ضرب گلوله از پاي درآمدند، ضارب 

خود را معرفي كرد و به زندان افتاد.



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

495

شرايط فرهنگي قم در دهه هاي بيست تا پنجاه شمسي/ ابوالفضل عرب زاده

ــمت الدوله كسروي را هدف گلوله قرار داد. چون فقط يك تير به كسروي خورده بود  1324 در خيابان حش
او را زخمي نموده و معالجه شد. اين مرد عقده اي، مبارزه با اسلام و اهانت به مقدّسات را شدّت داد. مرحوم 
ــيد حسين  ــيد حسين امامي را كه از جوانان متديّن و پرشور و اهل تهران بود مأمور قتل او نمود. س نواب، س
ــي كاخ دادگستري، كسروي و منشي او حدادپور را از پاي  ــفند 1324 در شعبه 7 بازپرس امامي در روز 20 اس
درآورد و همانجا خود را معرفي كرد و به زندان افتاد و مورد آزار و شكنجه دژخيمان شاه قرار گرفت. به طور 
كلي هر فدائي اسلام كه گرفتار مي شد، شكنجه هاي سختي مي ديد. به يك نمونه از شكنجه هايي كه در نوع 

خود بي نظير است اشاره مي شود.

نمونه شكنجه در زمان شاه
ــلامي مركز ساعت 6 بعدازظهر روز 1358/6/12 محاكمه شش تن از عوامل  شعبه اول دادگاه انقلاب اس
ساواك منحله را آغاز كرد. از جمله سرهنگ بازنشسته احمد سالاري بازجوي ساواك. او متهم به شكنجه و 
آزار مبارزين و دستگيري و شكنجه و قتل شهيد نواب صفوي در سال 1334، يكي از اقدامات ضد مردمي او 
ــي تهراني به عنوان شاهد، پس از قسم به كلام االله بر بيان  ــت آقاي احمد عباس بود. پس از قرائت كيفرخواس
حقيقت اظهار داشت، زماني كه شهيد خليل طهماسبي دستگير شد به دستور احمد سالاري، خليل طهماسبي 
ــه خورده قرار دادند و به دستور او مأموران بشكه را روي زمين مي غلطاندند.  ــكه اي مملو از شيش را داخل بش
ــيد حسين امامي، كسروي را از ميان  ــاواك بود. به هر حال شهيد س اين يك نمونه كوچك از شكنجه هاي س
ــيد مجتبي  ــته شدن كسروي نواب صفوي عازم نجف شد، اين مرتبه س برداشت و معدوم نمود، پس از كش
ــيد عبدالحسين واحدي كه از طلاب حوزه نجف بود  ــفر س طهراني يك چهره شناخته شده اي بود. در اين س
ــاق به ايران آمدند و در تهران جمعيت  ــه با هم بودند. پس از چندي به اتف ــا نواب صفوي آشنا شد و هميش ب
ــيد عبدالحسين  ــلام را بنيان گذاردند و رهبري جمعيت را نواب به عهده داشت و مرد شماره دو س فدائيان اس
واحدي بود، فدائيان اسلام برنامه خود را بر اساس اجرا و احياي تعاليم اسلام و جلوگيري از فحشا و منكر و 
هر گونه مظاهر ظلم و فساد و طرد آثار استعمار و لغو قوانين ضدّ اسلام قرار داده بودند و كتابي منتشر نمودند 
ــلام يا كتاب رهنماي حقايق يا نماينده كوچك حقايق نوراني جهان بزرگ كه  به نام اين اعلاميه فدائيان اس
حدود صد صفحه بود. اين كتاب بعد از پيروزي انقلاب دو مرتبه تجديد چاپ شد و همان فيلم و زينگ را با 

نام هاي مختلف و پشت جلدها را نيز با عنوان ديگر چاپ نمودند.
پرچم سبز و سفيدي كه با كلمات مقدس لااله الاّ االلهّ ، محمد رسول االلهّ ، علي ولي االلهّ  منقوش بود آراسته 
ــلام بودند.  ــلام يك جمعيت صد در صد ديني و مبارز و به معني حقيقي فدائيان اس بودند. جمعيت فدائيان اس
ــيمايي جالب و فروتن و متواضع و رقيق القلب در عين حال قوي دل، با اراده و داراي نفوذ  مرحوم نواب با س
كلامي فوق العاده و جذّاب و واقعا يك نابغه عصر خود بود، مرحوم سيد عبدالحسين واحدي، خطيبي زبردست 
و چالاك بود و گاهي ايستاده سخنراني مي كرد، يا دم هست روزي در صحن مطهر حضرت معصومه (س)، 
روي نرده هاي چوبي كه در جلو بقعه اتابكي بود ايستاده حدود يك ساعت و نيم سخنراني آتشيني نمود، گوئي 
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بحر طويل مي خواند. در عين حال اخلاق تندي داشت. در يك مقطع از زمان منزل مرحوم واحدي در قم كه 
در اول كوچه باغ مقابل حمام اعتضاد الدوله خانه وقفي اجاره او بود و رفت و آمد فدائيان نيز در همانجا انجام 
مي گرفت، يك وقت كه مرحوم نواب در آن منزل جلوس داشت، تردد و ديدار شخصيّت ها از معظم له، موجي 
ــكوي منزل آقاي  در قم ايجاد كرد. از طرف شهرباني مأموري به نام رضاخان... حدود صد متر دورتر روي س
بني فاطمي نشسته بود و كشيك مي كشيد و رفت و آمد اشخاص را كنترل مي كرد. از جمله اشخاصي كه به 
ديدار مرحوم نواب آمد آقاي دكتر سيد احمد مدرسي از سادات صبح النسب و رئيس بيمارستان سهاميه بود. 
ــان معمم بودند و با همان لباس هم طبابت مي كرد. بعدا  ــي تراشيده وارد شد. قبلاً ايش او با كلاه شاپو و ريش

تغيير لباس دادند. او طبيب مخصوص آيت االلهّ  العظمي حاج آقا حسين بروجردي؛ بود.
بلافاصله مرحوم نواب فرمود: پسر عموجان شما چرا؟ اين چه كلاهي است، اين چه صورتي است، منظور 
ــد. به طور كلي فدائيان  ــر به معروف و نهي از منكر غافل نمي ش ــت كه مرحوم نواب لحظه اي از ام ــن اس اي
ــلام نظر ديگري نداشتند. اين اختلاف نظري كه با آيت االلهّ  العظمي  ــلام در اقدامات خود جز خدمت به اس اس
ــيد عبدالحسين  ــوزه علميه درآن زمان و تندروي هاي مرحوم س ــش آمد اگر وضع حاكم بر ح ــردي؛ پي بروج
ــت االلهّ  بروجردي؛ و... در نظر  ــكاران بيت آيت االلهّ ، ذهن مرحوم آي ــوب نمودن اطرافيان و پيش ــدي و مش واح
بگيريم خيلي از مسائل حل مي گردد. به هر حال از خصوصيات فدائيان اسلام اين بود كه هميشه نماز را به 
جماعت مي خواندند، ورزش جزو برنامه آنها بود. در حال حاضر من در منزل تخته شنا و ميل ورزشي آن زمان 
ــع اذان هر كجا بودند اذان مي گفتند و در آخر اذان اين جمله را با صداي بلند مي گفتند.  ــا در مواق را دارم. آنه
ــلام نيست، دشمنان اسلام را جز  ــلام برتر از هر چيز و هيچ چيز برتر از اس ــلام يعلوا ولا يعلي عليه، اس الاس
ــايش تنها در سايه اسلام است و بس. براي نابودي دشمنان اسلام  شكست قطعي نصيبي نيست، صلح و آس
ــتي  ــتادند. اللهم صل علي محمد، و آل محمد. همچنين آنها كلاه پوس صلوات، و بدين گونه صلوات مي فرس
به سر مي گذاشتند. اين كلاه پوستي كه من گاهي بر سر دارم يادگار آن زمان است. اسامي بعضي از برادران 
ــت مي نگارم. برخي از آنها به رحمت ايزدي پيوسته اند، من جمله: آقايان  ــلام قم كه در خاطرم اس فدائيان اس
ــيد باقر مدني كوچه حرمي، حاج احمد وزيري حرمي، حاج محمد آزادگان، حبيب االله تركمني كتابفروش،  س
ــاري از شخصيت هاي روحاني، علمي  ــنگتراش و جمعي ديگر. و از بسي ــت، آقا رضا س حاج علي آقا خداپرس
ــلام را  ــه برنامه مرحوم نواب و از او حمايت مي كردند. به هر حال شرح مبارزات فدائيان اس ــي، فريفت و مذهب
ــن همچون آقاي علي دواني در نهضت روحانيون ايران و زندگي آيت االلهّ  بروجردي و... نوشته و آقاي  مورخي
ــاله به مناسبت سالگرد شهادت آن  ــلام و ديگران نيز آورده اند و همه س نيك نام در مقدمه برنامه فدائيان اس
ــارزات خداپسندانه آن عزيزان را  ــر مي شود كه در مجموع اقدامات و مب ــزان مقالاتي در روزنامه ها منتش عزي
ــلام است موضوع برخورد آن با طرفداران مرحوم آيت االلهّ   ــاند، چيزي كه مورد بحث درباره فدائيان اس مي رس
بروجردي و قضيه مدرسه فيضيه است. آنچه را كه بنده مشاهده كرده ام مي نگارم. امّا قضيه مدرسه فيضيه و 
مضروب نمودن شيخ علي لرُ (الشتري) فدائيان اسلام را همانطور كه در اعلاميه هاي فدائيان اسلام آمده، كه 
با (هوالعزيز) شروع مي شد آنها با بدبيني، بي بند وباري، رشوه خواري و مشروب فروشي و... به شدّت مخالفت 
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ــتمداد مي كردند و  ــاتيد حوزه هاي علميه به خصوص حوزه علميه قم اس مي كردند و در اين زمينه از علما و اس
ــان شور جواني، به خوبي  ــت مي كردند كه با آنها هم صدا شده، درس ها را تعطيل كنند، در نامه هايش درخواس

هويدا بود. نمونه اي از يك نامه مرحوم واحدي به يكي از اساتيد حوزه علميه قم را ملاحظه فرمائيد.

سلام عليكم
اسـلام در خطر اسـت، جنگ كفر و دين اسـت، مدرسـين امروز تعطيل كرده اند، شما هم تعطيل 
كنيد، و به دين اجدادتان كمك نمائيد و تشـريف ببريد آن سـيد بزرگوار (نواب صفوي) را به آقاي 

بروجردي معرفي فرمائيد تا خداي توانا فاتحمان كند.
فرزند شما واحدي

ــوم آيت االلهّ  العظمي  ــيّدي بزرگوار بوده كه با مرح ــت كه س ــن ندانستم مخاطب نامه كيست، معلوم اس م
ــت و شايد نفوذ كلامي داشته است. منظور انشاي نامه است، شيوه تند  ــره نزديك بوده اس بروجردي قدس س
ــت. از بعضي از رفقا  ــت، كه اين چنين نام بردن از شخصيتي چون آيت االلهّ  بروجردي؛ اهانت آميز اس آنان اس
شنيدم كه روز قبل از ماجراي مدرسه فيضيّه، آقاي سيد هاشم حسيني تهراني كه از نزديكان و مشاورين و از 
ــلام بود به اتفاق آقاي سيد عبدالحسين واحدي اعلاميه كوچكي چاپ كرده بودند كه  بنيانگذاران فدائيان اس
ــيد محمد تقي خوانساري كه در فيضيه اقامه مي شد،  ــاء مرحوم آيت االلهّ  العظمي حاج س بين نماز مغرب و عش
ــانت ولي مطلب تند و زننده اي  ــانت در ده س ــش كنند. اگر چه اعلاميه خيلي كوچك بود به اندازه ده س پخ
ــروع مي شد، حضرت آيت االلهّ  بروجردي، گمان نمي كنم  ــت به آيت االلهّ  بروجردي داشت و با اين جمله ش نسب

غيرت ديني شما از آيت االلهّ  حاج آقا حسين قمي كمتر باشد، الخ.
ــوب نموده و مي گفتند كه  شايد اين گونه مطالب بود كه اطرافيان ذهن آيت االلهّ  العظمي بروجردي را مش
ــت و مي خواهند حوزه علميه را به تعطيل بكشند و... به هر حال  ــه هائي اس ــت اين گونه حركات نقش در پش
ــيد هاشم حسيني و آقاي واحدي در صف چهارم و آقاي سيد  ــه فيضيه و آقاي س اعلاميه ها را آوردند، مدرس
علي نيشابوري در صف جلو بود. موقعي كه نماز مغرب تمام شد بلافاصله آقاي سيد علي نيشابوري برخاست 
ــه شيخ علي لرُ كه هيكلي درشت و قدي  ــو نمازگزاران مي گذاشت. گويا در صف دوم بود ك ــه را جل و اعلامي
بلند و قوي بود و شيخ اسماعيل ملايري، به اتفاق چند نفر ديگر برخاستند و گفتند نمي گذاريم پخش كنيد. 
ــت ديگر او را  ــيد علي را گرفته بود و با دس ــت آقا س آقا در منبر فرموده اينها چه مي خواهند. شيخ علي لرُ دس
ــتند و  مي زد و به زبان لرُي مي گفت (تخماقيه) يعني او را بايد با چماق كوبيد. چند نفر از فدائيان هم برخاس
ــت شيخ علي لرُ و ديگران افتاد كه به  ــروع شد، نمي دانم اين چوب ها كجا بود و چگونه به دس ــورد ش زد و خ
جان فدائيان مي نواختند. آنچه من در آن شب، ديدم مرحوم آيت االلهّ  خوانساري بلافاصله آقا زاده شان را گويا 
آقا سيد علي كه حدود 7 يا 8 سال است كه به رحمت خدا رفته. و در تهران امام جماعت مي بود، فرستاد كه 
ــان سيد هاشم و سيد عبدالحسين و سيد  ــلام حايل شود. و آنها را نجات دهد. ايش بين ضاربين و فدائيان اس
ــت تا نزديك پله هاي صحن عتيق  ــه اس محمد را در زير عبا گرفت. از صف اول نماز كه حدود حوض مدرس
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ــاعت به زد و خورد پرداختند. با اينكه فدائيان ديگري هم در آنجا بودند ولي ضاربين  ــه ربع تا يك س حدود س
به آن سه نفر مي زدند.

اگر آن شب آقا زاده آيت االلهّ  خوانساري نبود بلاشك آن سه نفر را كشته بودند. او واقعا سپري بود براي آنها 
ــت خالي دفاع مي كردند.  ــتن و فدائيان هم با دس و مرتب مي گفت نزنيد و آنها با چوب مي زدند و به قصد كش
ــان هم مرتب فرياد مي زد نزنيد، صبر كنيد چنان  ــاء را تعطيل كرد و ايش مرحوم آيت االلهّ  خوانساري نماز عش
سر و صدا و داد و فرياد مدرسه را فرا گرفته بود كه نه كسي گوش مي داد و نه صداي آقا به كسي مي رسيد. 
ــاء را تعطيل كرد و از پله ها بالا رفت و در اطاق مرحوم صاحبداري بود تا غائله تمام شد.  لاجرم آقا نماز عش
ــلام، چند روزي آنجا  مرحوم واحدي و ديگر مجروحين را هم بردند. در كوچه حرم منزل يكي از فدائيان اس
بود تا زخمهاشان بهبود يافت. ترديدي نيست كه شيخ علي لر اين كارها را زير چتر آقاي بروجردي انجام داد 
والا خود ايشان چنين قدرتي نداشت. بعد از اين قضيه مرحوم نواب چند نفر از آيات عظام و بزرگان حوزه را 
واسطه نمود تا از آيت االلهّ  بروجردي وقت بگيرد و توضيحات لازم را به ايشان بدهد. اما موفق نشد، ظاهراً به 
ــاتيد و بزرگان  ــد. اس آيت االلهّ  بروجردي گفته بودند نواب با هفت تيري كه در كمر دارد مي خواهد شما را بكش
حوزه در آن عصر در ظاهر و خفا طرفدار فدائيان اسلام بودند. چون آيات عظام سيد احمد زنجاني، سيد روح 
ــيد صدرالدين صدر و بسياري ديگر حتي روزي كه حكم اعدام  ــيد محمد تقي خوانساري، س االله خميني، س
ــيد رضا صدر؛ اقدام نمود تا با شاه در اين خصوص ملاقات كند، بلكه  نواب صادر شد آقا زاده مرحوم صدر س
ــفارش مرحوم نواب، فدائيان اسلام هم ديگر نه  ــه فيضيه با س تخفيفي بگيرد. به هر حال بعد از غائله مدرس
ــكيل مي شد  ــلام خود كه تش تنها از آيت االلهّ  بروجردي انتقاد نمي كردند بلكه در جلسات اعتقادي و معارف اس
از توضيح المسائل مرحوم آيت االلهّ  بروجردي مسائل را عنوان مي كردند. اين قضيه تاريخي را بعضي مورخين 
ــتري نوشته باشند. اين قضيّه نيازمند تحقيق  نوشته اند. شايد فدائياني كه در متن كار بودند با توضيحات بيش
همه جانبه و بي طرفانه است. در اين تحقيق خاطرات مي تواند نقشي روشنگر داشته باشد، هر چند كه در اين 
ــه فيضيه شاهد اين قضيه بودم و نوشتم. از  مورد و نظاير آن خاطرات بسيار متعارضند. اما من خود در مدرس
پيدايش هسته اصلي فدائيان اسلام تا شهادت مرحوم نواب صفوي؛ حدود ده سال بود. در اين مدت اقدامات 
ــاندن مصدق و  ــد، من جمله مانع شدن جنازه رضاشاه در قم و به حكومت رس ــاي بزرگي انجام دادن و كاره

آيت االلهّ  كاشاني و ملي شدن صنعت نفت و ترورهاي مخالفين اسلام و... كه در جاي خود بيان شده است. 
س: بعد از كودتاي 28 مرداد جوّ خفقان جدي بر كشور حكم فرما شد. هم صداها بريده شد، سكوت شد 
جهت اختلافاتي كه مرحوم كاشاني و مصدق پيش آمده بود آنها هم ساكت شده بودند، تا سال 34 كه ترور 

حسين علا پيش آمد و ادامه فدائيان اسلام بعد از ترور حسين علا رخ داد.
ــيله مظفر ذوالقدر آباداني از اعضاء فدائيان اسلام حسين علاء  ج: بله. آن جريان روز 25 آبان 1334، بوس
ــلحه گير كرد و مظفر با  ــر او گذشت و گلوله دوم در اس هدف گلوله قرار گرفت. يعني گلوله اول از روي س
عصبانيت كلت را به سر علاء كوبيد، او زخمي شد و جان سالم به در برد، به دنبال آن در روز اول آذر 1334 
مرحوم نواب و دو تن از يارانش دستگير شدند و روز ششم آذر 1334 خليل طهماسبي دستگير شد. روز هفتم 
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آذر 1334 سيد عبدالحسين واحدي در اهواز دستگير شد و در دادگاه، بيدادگاه توسط سپهبد بختيار و دادستان 
ــگر مجيدي در هنگام سحر 21 دي ماه 1334  ــت بيدادگاه سرلش ــيد.1 و به حكم رياس ارتش به شهادت رس
ــبي، سيد محمد واحدي، مظفر ذوالقدر، در ميدان تير لشگر 2 زرهي در حالي كه  نواب صفوي، خليل طهماس
ــاندند.  ــه بودند و مرحوم نواب اذان مي گفت و بقيّه جواب مي دادند به شهادت رس ــا طناب به چوبه دار بست ب

رحمه االلهّ  تعالي عليهم اجمعين. 
س: در جريان اعدام مرحوم نواب صفوي، علي الظاهر امام فعاليتي كرده بودند كه به اعدام نكشد. احتمالاً 
ــان را تحويل نمي گيرند. از  با آقاي بروجردي هم ملاقاتي داشتن و صحبتي كردند. آقاي بروجردي زياد ايش

همان موقع ارتباط امام با آقاي بروجردي كمي سرد مي شود. شما در اين مورد چيزي مي دانيد؟
ــت هيچ كس جرأت نمي كرد حرف بزند. واقعاً  ــور كه فرموديد، جوّ خفقاني بود. از ترس حكوم ج: همانط
ــت امام و آقاي بروجردي را اطلاع داشته باشم. اين  ــيدند. و من در آن حد نبودم كه قضيه درخواس مي ترس
ــوب كرده بودند. در عين حال همه از قضيه اعدام نواب  اندازه مي دانم كه ذهن آيت االله بروجردي را هم مش
ناراحت بودند. يكي از بزرگان در بخشي از خاطرات خود مي نويسد. مرحوم آقاي بروجردي براي جلوگيري از 
ــد در اين فضاي خوف و وحشت ارتباط ما با  ــتاد. اما موفق نش اعدام نواب صفوي، حاج احمد را به تهران فرس
پيرمردي بود درب حرم حضرت معصومه عليهاالسلام تسبيح مي فروخت به نام حاج شيخ علي نقي رحمه االله، 
ــلام بود، صبح زود نزد او رفتم، گفتم حاج شيخ چه خبر، گفت خداوند  ــطه و مخبر خبرهاي فدائيان اس او واس
ظلمه را لعنت كند با اينكه آيت االلهّ  صدر، حاج آقا رضا اقدام نموده بود، بلكه تخفيف قائل شوند ولي لعنتي ها 

گوش ندادند و هر چهار نفر را به شهادت رساندند. خداوند همه شهداء را با شهداء كربلا محشور فرمايد.
ــتان در مسير خيابان احداثي واقع  ــتان مسگرآباد دفن نمودند، پس از مدتي كه قبرس جنازه آنها در قبرس
ــكلت آنها را از قبرستان مسگرآباد تهران، به وادي السلام قم حمل نموده و  ــلام شبانه اس مي شد، فدائيان اس

مدفون ساختند و بعد از انقلاب به وضع آبرومندي احياء شد. چگونگي آن به طور خلاصه چنين است:

ــپهبد بختيار فرمانده نظامي در جلسه اي به مرحوم واحدي  ــپهبد آزموده، دادستان ارتش يا س ــت كه س 1. معروف اس
ــي دارد و به طرف او پرتاب  ــته بود بر م ــت خالي بود، صندلي را كه روي آن نشس ــد، واحدي كه دس ــنام مي ده دش
مي كند، او هم با كلت خود واحدي را به شهادت مي رساند. در روزنامه ها نوشتند، واحدي در راه آوردن به طهران از 
چنگ مأمورين گريخت و با شليك گلوله از پاي در آمد. من نيز زماني براي اعتراض به كتاب هائي كه از كتاب خانه 
ــاني در كتاب خانه  ــاي قرائتي پيش عبائي خراس ــذ داده بودند به اتفاق آق ــلامي به كارخانه خمير كاغ ــغ اس دارالتبلي
دارالتبليغ اسلامي رفته بودم. آقاي عبائي تهمت ها زد و پرخاش ها نمود و آقاي نهاوندي خيلي بي حيائي كرد و گفت 
من اگر شريعتمداري را ببينم خرخره اش را مي برُم و با چوب به من حمله كرد، من چون هيچ وسيله دفاعي نداشتم، 
ــين واحدي هستم اي  ــيد عبدالحس ــته بودم به طرف او پرتاب كردم و گفتم من پيرو س صندلي اي كه روي آن نشس

تيمور بختيار عصر حاضر و... كه آن داستان را اگر موفق شوم بيان مي كنم.
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نام و ياد مرحوم نوّاب صفوي؛
ــلامي و  ــلاب يك روز صبيه مرحوم نوّاب صفوي رحمه االله آمد كتاب خانه دارالتبليغ اس ــل پيروزي انق اواي
ــتانم هم  گفت مي خواهم درباره محاكمه پدرم مرحوم نوّاب مطالعاتي داشته باشم. گفتم من و بعضي از دوس

مداركي داريم. 
ــزوه اي به كتاب خانه اهداء شده بود  ــد تأليف و چاپ داريد شما اولي هستيد. تصادفا همان روز ج ــر قص اگ
ــان دادم هر دو گريه كرديم با توجّه  ــان نش كه عكس مرحوم نوّاب را روي جلد آن چاپ كرده بودند. به ايش
ــود او را راهنمائي كردم به طبقه دوم كتاب خانه و اطاق  ــالن كتاب خانه ممنوع ب به اينكه مطالعه بانوان در س
ــه مرحوم نوّاب صفوي در آن به  ــان گذاشتم و تمام مجله خواندنيها كه محاكم ــي را در اختيار ايش مخصوص
چاپ رسيده بود و ديگر مدارك و كتاب ها و آنچه كه از مرحوم نواب در كتاب خانه بود و اطلاع داشتم گفتم 
آوردند براي ايشان و گفتم شما آنچه را لازم داريد با كاغذ علامت بگذاريد. زيراكس و تكثير آن را من انجام 
ــانه در كتابها مي گذاشتند. دقيقا  ــان فقط علامت و نش خواهم داد از قبل از ظهر تا نزديك غروب آفتاب، ايش
ــخص شده بود. همه را كپي گرفتم و چند  ــصد صفحه با علامت مش يادم نيست حدود پانصد و پنجاه يا شش
ــلام بودند و مي شناختم به آنها اطلاع دادم كه  ــتاني كه جزء فدائيان اس ــان دادم و دوس روز بعد تحويل ايش
ــه اي هست. اگر مايل باشيد و مداركي قابل چاپ داشته باشيد بدهيم به فاطمه خانم. آقايان حاج  ــن قضي چني
ــتان ديگر، مداركي آوردند و  ــت، حاج احمد آقا وزيري حرمي و بعضي دوس محمد آزادگان، حاج علي خداپرس
ــرخي كاشاني گفتم. ايشان فرمودند بايد برنامه ريزي  ــه روز، بعد اين قضيه را به آقاي گل س تقديم شد. دو س
كنيم تا نام و ياد مرحوم نوّاب صفوي زنده بماند. گفتم پيشنهاد بسيار خوبي است اگر صلاح مي دانيد محاكمه 
ــت در قم كه بداند قبر  ــت بياوريم و از همانجا شروع كنيم و اضافه كردم كمتر كسي اس مرحوم نوّاب را بدس
ــت. گفت شما مي دانيد گفتم آري زماني كه مسگرآباد را خراب كردند بعضي  مرحوم نواب در وادي السلام اس
ــكلت مرحوم نواب، واحدي، ذوالقدر و چند نفر ديگر را آوردند قم در وادي السلام دفن  از برادران مخلص، اس
ــن كردند، فقط مرحوم نوّاب در  ــا را در يك قبر به صورت طولي قبر (نه عمقي) دف ــر دو نفر از آنه ــد ه كردن
ــفيد شيري رنگي، در ابعاد حدود 25×30  ــنگي س يك قبر دفن شد. با فاصله كمي جداي از آن برادران. و س
ــت (سيد مجتبي ميرلوحي) بوسيله  ــانتي متر روي قبر آن مرحوم نصب شده و اين جمله روي آن نوشته اس س
ــن كاري كه در اين رابطه انجام دادند  ــاج شيخ غلام رضا گلسرخي اقدامات خوبي انجام گرفت. اولي ــاي ح آق
ــنگي كه بنا بود روي قبر مرحوم حاج شيخ علي انصاري همداني نصب شود و  احياء قبر مرحوم نوّاب بود. س
ــنگ فعلي كه  ــان به قيمت گراني خريدند و حجاري كردند و اين س نمي دانم به چه علتي معامله نمي شد ايش
روي قبر مرحوم نواب نصب شده از اقدامات آقاي گلسرخي است. خداوند ارواح همه شان شاد فرمايد. خداوند 
ــال همان شب با دكتر يزدي صحبت كرد. دكتر يزدي آن زمان در  ــوم گلسرخي را رحمت كند به هر ح مرح
ــر در يك متر پر از كاغذ  ــتمال بزرگ به اندازه يك مت ــيد يك دس ــت، پُست بالائي داشت. طولي نكش مملك
ــدق و... در يكي از اطاق هاي  ــه مرحوم نواب و محاكمه دكتر بقائي، دكتر مص ــس و مدارك و محاكم و عك
دارالتبليغ آوردند و جمعا ما حدود شش هفت نفر بوديم. اولين مرتبه اي كه عكس نواب را كه با طناب به تير 
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بسته بودند مشاهده كرديم و همه را به گريه در آورد. لعنت و نفرين بر كشندگان او و رحمت و غفران براي 
او سر داديم و شايد اولين مجلس ترحيم مرحوم نواب در آنجا و آن شب بود. آقاي گلسرخي كپي پرونده ها را 
ــت و اصل آن ها را مرجوع نمود (آقاي گلسرخي چيزهاي ديگري هم داشت مثل پيش نويس خاطرات  برداش
ــان نقل مي كنم. چيزي كه در پرونده مرحوم نواب راجع  ــيد محمد واحدي و...) من بعضي مطالب را از ايش س
ــت كه: از ايشان سؤال مي كنند: شما مجتهدي يا مقلد؟ ايشان در  ــت، اين اس به آيت االله بروجردي جالب اس

جواب مي گويد: من مجتهد متجزي هستم. 
ــنيده ايد! اين هم از  ــنيده ايم. مي گويد: خيلي چيزها هست كه نش مي گويند: ما تاكنون مجتهد متجزي نش
ــم. مي گويند: آيا شما اعلم  ــي ـ اجتهاد مي كن ــت. در بعضي از مسائل ـ از جمله مسائل سياس جمله ي آنهاس
ــرا كارهايي كه تو مي كني، او  ــد: طبعاً آقاي بروجردي. مي گويند: پس چ ــد يا آقاي بروجردي. مي گوي هستي
ــلام هستم و آقاي بروجردي افسر هستند. و تا زماني  ــرباز اس ــان مي فرمايد: براي اينكه من س نمي كند؟ ايش
كه سرباز هست، افسر به ميدان نمي رود. ايشان مقامشان عالي تر است و از طرفي، ما هستيم، اگر ما نبوديم، 
ــت كه نواب، در  ــان اقدام بكند. اين، جوابي اس ــان اقدام مي فرمودند. و با وجود ما، لازم نيست كه ايش ايش
بازجويي گفته بود، با اينكه خيلي اذيت و شكنجه شده بود ايشان، اين جواب را در مدافعات خود، گفته است، 
ــان كافي است. ناگفته نماند كه اين دفاعيات به خط خودش هست.  كه اگر چاپ شود، براي معرفي خود ايش
ــيد؟ مي گويد: شاه، علي اميني...  ــتيد بكش عرض كنم كه: مي گويند: شما غير از اينها، چه كساني را مي خواس
ــد: چرا؟ مي گويد: چون اينها «مهاجم به  ــر را مي گويد، كه فقط نام اين دو نفر يادم هست. مي گوين ــت نف هف
ــان، اين هر سه اصطلاح را استعمال كرده است. بازجو  ــلام» و «مفسد في الارض» و «محارب»اند. ايش اس
ــد؟ وي مي گويد: اجازه ي  ــدام مجتهد اين كارها را كرده اي ــا روي چه عنواني، و به اجازه ي ك ــد: شم مي گوي
ــلام و ناموس مسلمين  مجتهد نمي خواهد، زيرا ما جهاد كه نمي كنيم. اينها مهاجم هستند، و اگر كسي به اس
مهاجم بود؛ بر هر مسلماني، واجب است دفاع كند. و چون ما قدرت داريم و مي توانيم، دفاع مي كنيم. و قصد 
ــلام كار مي كنيم؛  ــلام و به عنوان اس ــيم. بازجو مي گويد: شما مكرر گفته ايد: ما براي اس داشتيم اينها را بكش
ــلام  ــيد، اين باكجاي اس ــت قصد داشتيد بكش شما «علاء» را، به عنوان اينكه پيمان بغداد را امضا كرده اس
مطابقت مي كند؟ مي گويد: اين تز شماست، كه مي گوئيد: سياست از دين جداست، و اين را تبليغ مي كنيد. ما، 
اين پيمان بغداد و شركت كردن و نظارت در آن را، جزو مسائل اسلامي مي دانيم. و روي اين حساب مداخله 
ــت.  ــؤال مي كنند: چه كسي عضو گروه شماس مي كنيم، نه روي حساب هاي ديگر. همچنين بازجويان از او س
ــه فداكاري باشد عضو  ــد، هر مسلمان حقيقي كه حاضر ب ــم نويسي ندارن ــود: فدائيان دفتر ندارند، اس مي فرم
ــبي، ذوالقدر،  ــت. و لذا در موقع گرفتاري نواب به جز اشخاص معروف مانند خليل طهماس ــلام اس فدائيان اس
كسي ديگر گرفتار نشده. آقاي گلسرخي فرمود: بنده در اردن، با بعضي كه نواب را ديده بودند، ملاقات كردم. 
ــن، وقتي به مصر رفتم، از طرف «اخوان المسلمين»  ــه از خود مرحوم نواب؛ نقل مي كنم كه مي گفت: م البت
ــن را منحل كرد. لذا، از طرف  ــت مصر، در همان روزها، گروه اخوان المسلمي ــوت شده بودم. منتهي دول دع
ــان مي گفت كه من، به شوراي انقلاب مصر رفتم.  دولت مصر آمدند و گفتند كه: ميزبان شما، ما هستيم ايش
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ــينند، صندلي مرا در رديف سفراي  ــان ديدم. وقتي آمدند روي صندلي ها بنش ــكر و گارد احترام نيز، س از لش
ــلامي گذاشته بودند. من ديدم، اين توهين به شيعه است كه من در رديف عقب باشم. آمدم،  ــورهاي اس كش
بين نجيب و ناصر ـ يك صندلي گذاشته بودند، كه نمي دانم مال كي بود ـ نشستم. مي گفت: سه تا صندلي، 
ظاهراً مربوط به بعضي از اعضاي شوراي انقلاب مصر بود. خلاصه، يك صندلي ديگر آوردند... به هر جهت، 
نواب مي گفت: من، روي صندلي بين نجيب پاشا و ناصر نشستم، ديدم، اينها كه سان مي دهند و رژه مي روند، 
ــد حرف بزنند. من بلند شدم، گفتم: «حيَّ  االله مصر»، «حيَّ االله شَعَبِ مصر»، و شروع به شعار دادن  نمي توانن
ــلامُ ديننا، و القُرآنُ دستورنا، و  ــان نيز يادم هست. گفتم، بگوئيد «الاِس كردم. آنها هم جواب دادند. شعارهايش
الموتَ في سبيل االلهِ اسَمي امانينا». نواب مي گفت: من اين شعارها را دادم، و اينها هم جواب دادند. از جمله، 
چيزهايي كه از خود ايشان شنيدم، اينكه: در بازگشت از سفر مصر در اردن، با ملك حسين هم ملاقاتي كرده 
بود، كه عكس آن هم بود. ايشان با دستش به پشت ملك حسين مي زند و مي گويد كه: تو ادعا مي كني كه 
ــي، و چنين و چنان كني. ملك حسين هم، همينطور  ــيد اولاد پيغمبر هستم، بايد از فلسطين دفاع كن ــن س م
ايستاده است و هيچ  رخي گفت: اولين مجلس ترحيم شهيد نواب را در منزل واحدي گرفتند و دعوت كردند، 
ــده منبر رفتم. تا آن موقع، مخفي بودم. آن شب وقتي من آمدم، آقاي رضا صدر، آقاي زنجاني، مرحوم آقا  بن
سيد احمد و عده اي ديگر بودند. خوب يادم هست، منبر رفتم. و بدون اينكه خطبه بخوانم، گفتم: «اين دغل 
دوستان كه مي بيني ـ مگسانند گرد شيريني»! بعد گفتم: شما نشستيد تا نواب را بكشند؛ آنوقت بيائيد بنشينيد 
ــد! خلاصه، صحبت مي كردم و خيلي تند شدم. هنگامي كه از  ــور مرگ نواب را بخوري پلو بخوريد و اينجا س
منبر پائين آمدم، آقا رضا صدر گفت: فلاني! به جدم مي خواهي باور كن، مي خواهي نكن! من اقدام خودم را 
كرده ام. گفت: وقتي پدرم فوت شد، شاه بوسيله ي «علم»، او هم بوسيله ي عباس مسعودي، قرآن و عصايي 
ــتادند. و از آنجا يك چنين آشنايي پيدا شد. عباس مسعودي، مكرر مي خواست كه مرا به دربار  براي من فرس
ــلام و نواب، من به عباس مسعودي پيغام دادم، كه  ــاند. اما من نرفته بودم. در اين قضيه ي فدائيان اس بكش
مي خواهم اعليحضرت را ببينم. حالا تو به هر كس مي خواهي بگو! به علم بگو... آقاي صدر مي گفت: به جدم! 
به من طفره زدند و اجازه ملاقات ندادند، تا صبح روزي كه نواب اعدام شد، ماشين فرستادند كه: اعليحضرت 
براي اسكي، به «آبعلي» رفته است. تو براي ملاقات بيا آنجا! گفتم: اكنون، ديگر موضوع منتفي شده است.

كربلايي كاظم ساروقي1
ــتان شهيد نواب صفوي، مرحوم كربلايي كاظم كريمي ساروقي است كه يك شبه به اعجاز  يكي از دوس

حافظ كل قرآن شد. و هميشه با مرحوم نواب و واحدي بود.
س: قبل از اينكه در مورد وقايع ايشان سخن بگوئيد بهتر است در مورد زندگي ايشان صحبت كنيد.

1. ساروق قريه اي است در اطراف اراك. امام زاده اي در نزديكي قريه است به نام عبيداالله و شاه زاده اعرج فرزندان 
امام زين العابدي. معجزه حفظ قرآن مرحوم كربلايي كاظم كريمي ساروقي در اين امام زاده واقع شده است.
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ج: تا آنجا كه من اطلاع دارم، به اختصار عرض مي كنم:
ــاي ميرابوالفتح دعوتي فرزند مرحوم حاج  ــاروقي را ابتدا آق شرح زندگي مرحوم كربلائي كاظم كريمي س
سيد علي دعوتي، رئيس اسبق اوقاف قم با يك مقدار كمي كه از مدارك شخصي خود و كتابخانه دارالتبليغ 
اسلامي به ايشان كمك شد. جزوه اي نوشتند به نام (كربلائي كاظم ساروقي كسي كه يك شبه حافظ قرآن 
شد.) آن جزوه در چاپ مورخ 1376 به صورت يك كتاب 130 صفحه اي درآمد و من بعضي مطالب را از آن 
كتاب نقل مي كنم. ديگران هم نوشته اند، جرايد، مجلات و مقالات زيادي پيرامون اين شخصيت چاپ و نشر 

شده است. تاريخ دقيق تولد ايشان معلوم نيست.
ــال 1300 قمري در دهكده ساروق در خانواده روستائي به دنيا آمد. نام پدرش  كربلائي كاظم در حدود س
ــت. به علتّ اينكه مبادا اين معجزه از او دور  ــتان حفظ قرآنش در عنفوان جواني بوده اس عبدالوهاب بود. داس
ــان از اين ماجرا خبردار مي شوند.  ــاله شد. اطرافيان ايش شود به كسي ابراز نمي داشت تا هنگامي كه پنجاه س
كربلائي كاظم، يك كشاورز عامي بي سواد و كم اطلاع و كم حافظه اي بود. قدرت خواندن روزنامه و نوشتن 
ــم خود را مي نوشت. در نهايت سادگي زندگي مي كرد. موقعيت و شئون افراد  ــختي اس خط را نداشت و به س
ــك مرجع تقليد و يك طلبه يكسان بود. زماني كه مرحوم آيت االله بروجردي  ــت، برخوردش با ي را نمي شناخ
ــؤال از  ــؤالاتي نموده بود و همه را جواب داده بود، به آيت االله بروجردي گفته بود: حالا تو اين هم س از او س
من كردي من هم يك سؤال از تو مي كنم ببينم مي تواني جواب بدهي يا نه. بدون اينكه القاب لازمه را بكار 
ــوره حمد چه حروفي نيامده و علت آن  ــان فرموده بودند بپرس ببينم. كربلائي كاظم مي گويد در س ببرد. ايش
ــي كاظم مي گويد ولي من مي دانم. آنوقت آن حروف  ــت؟ حضرت آيت االله مي فرمايد، نمي دانم. كربلائ چيس
و علت آن را بيان مي كند. مرحوم نواب صفوي در جريان مسافرتي كه به قم داشتند، كربلائي كاظم، حافظ 
ــرآن را ملاقات مي كنند و پس از امتحانات عديده، متوجه اهميت قضيه مي شود. آن شهيد بزرگوار با توجه  ق
ــاران پس از ملاقات مكرر  ــكيل مي دهد و خبرنگ ــه بزرگي و عظمت اين موضوع، مصاحبه مطبوعاتي تش ب
ــواب فوق العاده به آن مرحوم علاقه داشت و در  ــر مي كنند. مرحوم ن ــان او را با عكس و تفصيلات منتش جري

معرفي او خدمات زيادي نمود.
ــران و عراق مسافرت كرد و در  ــم به نجف اشرف، كربلاي معلي و بسياري از شهرهاي اي ــي كاظ كربلائ
همه جا مورد آزمايش بوده و مؤمنين از ايشان بهره مند گرديده اند. با ملك سعود و امير كويت و علماي الازهر 

ملاقات داده شده. همه به صداقت و سلامت و صحت ادعاي او اقرار كرده اند.
خود كربلائي كاظم ادعايي نداشت، از كسي هم اجر و مزدي نمي خواست. هدايايي كه ملك سعود و امير 
ــيد. من با مرحوم كربلائي كاظم  ــتانش مي بخش ــاروق يا دوس كويت و ديگران به او دادند همه را به اهالي س
ــريف مي آوردند مغازه ما مي نشستند و  ــان گاهي تش ــازي داشتم، ايش آشنا بودم. در آن زمان من مغازه طلاس
ــتفاده مي كردند. بياد دارم روزي آيت االله آقاي عليرضا الهي،  ــان اس بعضي از فضلاي حوزه مي آمدند، از ايش
ــان هم بازي و  ــوم آيت االله العظمي اراكي؛ كه خود حافظ قرآن بود و از كوچكي و طفوليت با ايش ــاد مرح دام
همسايه بوديم. (آقاي مهدي الهي اخوي ايشان همان شخصي است كه آقاي سيد رضا برقعي را پس از منبر 
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ــلفچگان برد و فراري داد) آيت االله عليرضا الهي از  ــان را تا س ــه فيضيه و مخفي شدن چند روز ايش در مدرس
ــود بي كار نبود، كنار كوچه  ــان بش همان كودكي فردي متدين بود. مثلاً در موقع بازي تا زماني كه نوبت ايش

ايستاد و قرآن حفظ مي كرد.
س: همان داماد آقاي اراكي.

ــان داماد محترم آيت االله اراكي. لذا آقاي الهي در نوجواني حافظ كل قرآن شد. اين مطلب را  ــه، هم ج: بل
ــت. روزي  ــردم كه ما از اول طفوليت با آقاي الهي آشنا بوديم و مي دانستم كه حافظ كل قرآن اس ــرض ك ع
ــد. آقاي الهي جمله از  ــريف آوردند صحبت از قرآن ش ــسته بود. آقاي الهي تش ــلا كاظم در مغازه ما نش كرب

نهج البلاغه و آياتي از قرآن متناسب با هم تلفيق نمودند.
س: قاطي.

ج: بله. جمله را قرائت كردند و گفتند جناب كربلائي كاظم اين آيه قرآن را براي ما تفسير كنيد. 
كربلائي كاظم فرمود: اين حروف از قرآن است و اين حروف از قرآن نيست.

ــد: شما وقتي قرآن مي خوانيد  ــان فرمودن ــيد: شما از كجا فهميديد. ايش آقاي الهي از كربلائي كاظم پرس
ــدارد. من از آنجا مي فهمم.  ــرون مي آيد نور دارد و حروف غيرقرآني نور ن ــي كه از دهان شما بي ــروف قرآن ح

قرآن هست يا نيست.
اجازه فرمائيد اين مطلب را عرض كنم. حدود دو سه ماه قبل، آيت االله خزعلي آمدند براي بازديد كتابخانه 
آيت االله العظمي گلپايگاني؛. صحبت از كربلائي كاظم شد. ايشان فرمودند راجع به كربلائي كاظم چي داريد. 
ــان بياورند. (آن آقا پاسدار  ــتم فردا بدهيد به ايش گفتم مطالبي شايد در منزل باشد. فرمودند اين آقا را مي فرس

ايشان بود.)
ــرض كردم با فرزند آقاي كربلائي كاظم هم آشنا هستم. از همان زمان كربلائي كاظم با پسرش آقاي  ع
ــماعيل كريمي كارمند بازنشسته آموزش و پرورش، كه اكنون جز خدمه آستانه مقدسه حضرت معصومه3  اس
و خادم افتخاري مسجد مقدس جمكران هستند رفيق و آشنا بودم. به آقاي خزعلي عرض كردم شايد ايشان 
ــد معرفي شان كنم. فرمود: مانعي  ــان صحبت كنم. اگر اجازه دادن ــي داشته باشند. اجازه فرمائيد با ايش مدارك
ــتمال مدرك به آقاي دعوتي داده آم.  ــان فرمودند: يك دس ــماعيل كريمي صحبت شد. ايش ندارد. با آقاي اس
شايد مدارك ديگري هم باشد. به هر حال آقاي اسماعيل كريمي را به آيت االله خزعلي معرفي كردم. ظاهراً 
كارهاي خوبي هم انجام شد. جمله اي كه مي خواستم عرض كنم اين بود. آيت االله خزعلي فرمودند كه حيف 
ــات را مي دانستند، اي كاش من  ــتفاده نكرديم. كربلائي كاظم خواص آي ــد ما از آقاي كربلائي كاظم اس ش
درس را تعطيل كرده بودم و از او استفاده مي كردم. اين مطلب مهمي است، شخصيتي مانند آيت االله خزعلي 
بفرمايند، كاش درس را تعطيل مي كرديم و از او استفاده مي نموديم. اين شخصيت محترم كه يك شبه حافظ 
ــت هميشه  ــان مي داد كه در كجاي قرآن اس ــوره ها و آيات را از آخر تا اول مي خواند و نش كل قرآن شد و س

همراه با شهيد نواب صفوي بود. 
س: فرموديد كربلائي كاظم خيلي به فدائيان اسلام نزديك بود، آيا فدائيان اسلام به خاطر معنويتي كه 
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ــراغ كربلائي كاظم رفته بودند. يعني آنها به عنوان شخصي كه مورد عنايت حق  كربلائي كاظم داشت به س
تعالي است به سراغ كربلائي كاظم آمده بودند، يا كربلائي كاظم هم به مسائل فدائيان اسلام علاقه داشت.

ــان واقعيت و معنيويت را در مسائل مرحوم نواب صفوي  ــر دو با هم علاقه مند بودند. يعني اگر ايش ج: ه
نمي ديد آنها را ترك مي كرد. كسي نبود كه نيازي داشته باشد به آنها مرحوم نواب هم خيلي ايشان را احترام 

مي كرد. حالا چه استفاده هائي در مورد آيات قرآن از ايشان مي نمود بماند.
ــتان هاي فراواني از مرحوم كربلائي  ــلامي داس ــعلي اس جناب آقاي نوروزي داماد مرحوم حاج شيخ عباس

كاظم و ايام او با شهيد نواب دارد.
ــيد عبدالحسين واحدي هم از  ــؤالاتي كه آقاي الهي از كربلائي كاظم نموده بود، مرحوم شهيد س نظير س

ايشان نموده بود.
كلماتي مشابه از چند سوره را كنار هم گذارده در محضر جمعي از علماء آنها را خواند، هيچ كس احتمالي 
ــي كاظم، كلمه كلمه آنرا خوانده بيان كرد.  ــابه بودند، ولي كربلائ نداد كه آنها تلفيقي باشد، چون خيلي متش
اين متعلق به كدام آيه و از كدام سوره است كه تقريباً آنها بيست كلمه از بيست آيه بودند، و او همه را يك 
ــك نام برد و آنها را تلاوت كرد و در آخر هم گفت، چند واو هم از جيب خودتان به آن اضافه كرده آيد،  ــه ي ب
ــان در برابر گروه زيادي از علماء بود و همه به كربلائي كاظم احسنت گفته بر او آفرين خواندند، و  ــن امتح اي

بعضي از بزرگان از جا برخاسته بوسه بر دست كربلائي كاظم زدند.1

شهيد خليل طهماسبي
ــبي كه مالك اشتر شهيد نواب صفوي بود طي  ــتقامت مرحوم خليل طهماس ــطوره اس شهيد گرانقدر و اس

يادداشتي در سي ام ماه مبارك رمضان 1373 مي نويسد:

هو العزيز
بنام خداي توانا

بهترين تحفه و هديه من به مردان خدا سـخن خدا و سـخن اولياء خداست، اين كتاب مفاتيح 
الجنان را به پدر بزرگوارم جناب آقاي كربلائي كاظم حافظ القرآن به عنوان يادگار تقديم مي كند 
كـه اين سـند زنده اعجـاز آل محمد و حافظ تمام قرآن در عوض اين تحفـه در طول دوازده ختم 
قرآن قرائت و هديه به روح معصومين سلام عليهم اجمعين بنمايد... ثوابش به روح و روان پدر و 
مادرش باشد، شايد به لطف خداي عزيز از مدافعين سرسخت قرآن باشم و به خاطر حفظ و دفاع 

از اين قرآن، رويم به خونم رنگين شود به صاحب قرآن با سرافرازي ملحق شوم.

ــتان كربلائي كاظم، نشريه در  ــن ابطحي در يكي از تأليفاتش به نقل از كتاب داس ــيد حس 1. به نقل از جناب آقاي س
راه حق، ص 29.
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خليل طهماسبي
ــم، نوشته آيت االله ميرابوالفتح  ــتر رجوع شود به كتاب كربلائي كاظ ــث را خاتمه مي دهيم. توضيح بيش بح

دعوتي ويرايش و چاپ 1376 ش.
كربلائي كاظم تا آخر عمر هميشه با آن كلاه و عباي زرد و قيافه نوراني كه تصوير آن بالاي درب ورودي 
ــن 78 سالگي وفات  ــال 1377، در س ــت معزز و محترم زيست و در عاشوراي س ــتان نو نصب شده اس قبرس
مي كند و در قبرستان مرحوم حاج شيخ عبدالكريم يزدي، معروف به قبرستان نو در نزديك آب انبار قبرستان 

دفن مي شود. رحمت االله تعالي عليه. 
ــازمان حج و اوقاف مقبره اي براي آن مرحوم ترتيب مي دهند و كليد  ــال هاي اخير، ظاهراً از طرف س در س

آن مقبره در دست فرزند ارشد آن مرحوم آقاي اسماعيل كريمي است.
ــات كانون قائميه كه داشتيد آن ايام مسائل مبارزه با بهائيت مطرح بود و آقاي فلسفي  ــا در جلس س: شم
هم يك زمان در راديو تهران عليه بهائيت سخنراني هائي كرد تا حدي كه آقاي بروجردي هم پشت قضيّه را 
ــته  گرفتند. علي الظاهر دكتر ايادي پزشك مخصوص شاه هم بهائي بود و در آن جريان چند بهائي هم كش
ــي قم و خودتان به هر حال درگير بوديد. اگر مطلبي در اين موضوع و بهائي ها  شدند. شما در اين جوّ سياس

داريد بفرمائيد.
ــمندان در رد عقايد باطل اين  ــت و بزرگان و انديش ج: در مورد قضيه فرقه ضاله بهائيت مطلب فراوان اس
فرقه كتاب ها نوشته اند و عقايد پوچ آنها را براي مردم عادي به خصوص مبتدياني كه جذب اين فرقه مي شوند 

بيان كرده و بر ملا نموده اند.
ــوري مي طلبد، كوشش مي كنم مطلب به طور  ــش كه يك كتاب بزرگ و قط بنده هم در جواب اين پرس

موجز و مختصر بيان شود. 
در مورد سخنراني هاي مرحوم آقاي فلسفي، بزرگ ترين وعاظ حوزه علميه كه از طرف آيت االله بروجردي 
هم حمايت مي شد و در ماه رمضان از راديو سخنراني او به تمام دنيا پخش مي گرديد، انتظار مي رفت بهائيت 
ــتماع كننده را عرض كنم. آن زمان راديو در قم كم  ــه كن شود. يك نمونه از اجتماع اس حداقل از ايران ريش
ــخنراني مرحوم آقاي فلسفي  ــتان قم، يك مغازه اي بود كه راديو داشت. زمان س بود. در بازارچه خان شهرس
ازدحام جمعيت به قدري بود كه راه تردد گذرخان بسته مي شد. سخنراني مرحوم فلسفي اثرات مثبتي داشت. 
عكس العمل هايي در محو آثار بهائيت به وسيله دولت و مردم انجام گرفت، حظيره القدس را خراب كردند... 
ــال 36 يك  ــگوئي كرده بودند كه در س ــد. آنها هم پيش ولي به اندازه اي كه نيرو مصرف شد نتيجه گرفته نش

لطمه اي به ما خواهد خورد. 


